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  مقدمه

دين اسلام از آغاز از ويژگيهاي خاصي برخوردار بود كه ساير اديان آسماني، فاقد آن ويژگيهايند. اسلام از روز  

  جغرافيايي   مرز  و  حد   هيچ   خود   نفوذ  براي   و    نخست به صورت يك آيين جهاني ـ و نه منطقه اي ـ به بشر عرضه شد 

  به   آن   ةاديان آسماني به عنوان خاتم اديان، و آورند   ميان  در  آغاز،  از   آسماني  شريعت  اين.  شناخت  نمي   نژادي   و

  را   خود  رسالت   اسلام .  آمد  نخواهد  پيامبري   و  دين   آن  از  پس   كه   بطوري  شد،  مي  شناخته  الانبياء   خاتم  عنوان 

  زندگي  جوانب  تمام  به  داده،  قرار  اجتماع  متن  در  را  خود  رسالت  بلكه  ندانسته،  فردي  اعمال  سلسله  يك  به  منحصر

اشته و در جميع شؤون زندگي بشر دخالت كرده است و هيچ موضوعي از تشريع آن خارج نبوده است. د  نظر  بشر

به عبارت ديگر، قوانين اسلام از جامعيت و گستردگي خاصي برخوردار است كه هيچ موضوعي در گذشته و  

ا استخراج كرد. به  ر  موضوعي  هر   حكم  توان  مي  آن  ةامروز از قلمرو آن خارج نيست. به گونه اي كه از مجموع 

  است  قانون  نوع  از  كه  دارد   را  تفاوت  اين  ديگر،  رسالتهاي  همه  با  اسلام  پيامبر  «رسالت:  مطهري  شهيد  مرحوم  ةگفت

  نيست،  رو   چپ   و  رو   راست   يا   و  كندرو   يا   و   تندرو  اجتماع   يك   مخصوص  است،  بشريت   اساسي  قانون   برنامه،  نه

تدل و متعادل، حاوي همه طرحهاي جزئي و كارآمد در همه  مع  و  جانبه   همه  و  جامع  كلي،  است  طرحي   اسلام

  . ]١[موارد»

انسان و براي همه اعصار و ازمنه؛ ديني است ابدي كه براي   به سخن ديگر، اسلام ديني است جهاني براي نوع 

جامع تواند  و س  به  را  بشري   ةهميشه مي  تعاليم و احكام  با گستردگي  ديني كه  وي رشد و كمال هدايت كند. 

شرايعش مشتمل بر همه چيزهايي است كه بشر به آن نياز دارد، اعم از امور مادي يا معنوي، روحي يا جسمي و  

يا اخروي. بي شك، مسأل   و   است   مسلمانان   اعتقادي  ضروريات   از   يكي  اسلام،  بودن  جاودان   و  جهاني   ةدنيايي 

تياج به دليل و برهان ندارد؛ اما براي پاسخگويي به كساني كه در اين مطلب دچار انكار يا ترديد هستند، آن را  اح

  به صورت مستدل بيان مي كنيم.

  بلكه   نيست،  فلسفي   و   عقلي  ة مسأل  يك  آن،   جامعيت  همچنين   و   اسلام  بودن   جهاني   و   جاودانگي   ة از آنجا كه مسأل

ن براي اثبات آن دليل عقلي اقامه كرد، بويژه در مورد جاودانگي و جهاني بودن  توا  نمي  است،  كلامي  ةمسأل  يك

آن. بدين لحاظ، براي اثبات اين مطلب، از روش نقلي و تاريخي استفاده مي كنيم، يعني از طريق مراجعه به كتاب،  

  م.سنت و تاريخ اسلام. در اين تحقيق، سه ادعاي فوق را به تفكيك مورد بررسي قرار مي دهي

  اسلام  جاودانگي  و عموميت ادلّه  ـ ١ 



  ) دلايل عموميت اسلام ١ـ  ١(

پيامبر اسلام از زمان علني كردن دعوت خود، اسلام را دين جهاني و خود را پيامبر عموم مردم   ) ـ١ـ    ١ـ    ١( 

  آنان   به   خطاب   و   كرد  جمع  را  خود   خويشان  ]٢[«وانذر عشيرتك الاقربين» ةمعرفي مي كند. چنانكه پس از نزول آي 

  رهبر   يعني   ]٣[«انّ الرائد لايكذب اهله، واالله الذي لا اله الّا هو اني رسول االله اليكم خاصّة و الي الناس عامةّ.» :فرمود

فرستاد  به من  نيست  او  جز  معبودي  كه  خدايي  به  قسم  گويد،  نمي  دروغ    شما  سوي  به   هستم  خدا  ةخاندانش 

  . عموماً  مردم سوي به و خصوصاً،

در تمام كتابهاي تاريخي كه به زندگي پيامبر اسلام اشاره شده است، اين نكته به چشم مي خورد   ) ـ١ـ    ١ـ    ٢( 

كشورها مانند قيصر روم و پادشاه ايران و فرمانروايان مصر و حبشه و نيز   كه پيامبر اسلام(ص) نامه هايي به سران

رؤساي قبايل مختلف عرب ـ كه به صورت مستقل زندگي مي كردند ـ نوشته و قاصد مخصوص خود را به سوي  

از  استنكاف  و  پيامدهاي وخيم كفر  از  و  نمودند  دعوت  اسلام  دين  پذيرفتن  به  را  و همگان  اعزام كردند    آنان 

نامه ها را مي نوشت و از سران كشورها دعوت مي   اينكه پيامبر (ص) اين  پذيرفتن اسلام، بر حذر داشتند. سرّ 

  كردند، اين بود كه با پذيرش اسلام از سوي آنان، پيروانشان نيز اسلام مي آوردند. 

م پذيرش خود عذر مي  اگر دين اسلام ديني جهاني نبود چنين دعوتي انجام نمي گرفت و اقوام و امتها براي عد

آوردند و مي گفتند دين اسلام مخصوص قوم عرب است و به ما ربطي ندارد. حال آنكه هيچ يك از افرادي كه  

  و  نياوردند عذري چنين  اما   ـ نياوردند  ايمان   بعضي چه  گر  ـ  شدند دعوت اسلام   دين  به  پيامبر ة نام يا  پيك  ةبه وسيل 

  نام   به  كتابهايي  در  و  شده  آوري  جمع)  ص(رسول  حضرت  هاي  نامه  ةوعمجم.  است  نشده  نقل  آنان  از  مطلبي  چنين

  :كنيم مي نقل را  ايران  كسراي به پيامبر ةنام  محتواي اينجا در . است آمده  گرد «مكاتيب»

«بسم االله الرحمن الرحيم» مِن محمدّ رسول االله الي كسري عظيم فارس، سلام علي من اتبع الهدي و آمن باالله و  

ان لا اله الاّ االله وحده لاشريك له، و ان محمّداً عبده و رسوله ادعوك بدعاية االله، فاني انا رسول االله  رسوله و شهد  

. در  ]٤[الي الناس كافّة، لانذر من كان حياً و يحق القول علي الكافرين. اسلم تسلم، فان ابيت فعليك اثم المجوس»

  اين نامه پيامبر اكرم(ص) او را به عمومي بودن رسالت خود توجه داده است. 

قرآن كريم كه يكي از منابع تحقيق مسائل اسلامي است، اعلام مي دارد كه رسالتش رسالت  ) ـ١ـ    ١ـ    ٣( 

ري به نحو اطلاق  بش  ةجهاني است و دعوتش به اقليم يا قوم خاصي اختصاص ندارد؛ بلكه هدف او اصلاح جامع

  است. اين مطلب از قرآن به جهاتي قابل استفاده و استنباط است:

اول ـ آياتي كه به صراحت دلالت دارند بر اينكه رسالت پيامبر، عالمي و جهاني است و خداوند آن حضرت را  

افراد بشر فرقي باشد. بعضي از آن   براي تمام مردم جهان فرستاده است، او نذير جهانيان است؛ بدون اينكه بين 

  . ]٥[جميعاً  آيات عبارت است از، ـ قل يا ايها الناس انّي رسول االله اليكم



  .]٦[نذيراً و بشيراً للناس كافةّ الا ارسلناك  ما و ـ 

  .]٧[و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين

  .]٨[تبارك الذي نزل القرآن علي عبده ليكون للعالمين نذيرا

  .]٩[ و اوحي اليّ هذا القرآن لانذركم به و من بلغ

  يعني اين قرآن وحي شده است تا اينكه به وسيله آن شما و هر كه را كه اين قرآن 

  و   باشد  عرب  چه  و  نباشد  چه  باشد  من  معاصر  چه  برسد  كسي  به   قرآن  اين  كه  همين  يعني  كنم؛  انذار  برسد  او  به 

  تعبير (من بلغ) گوياي عموميت رسالت پيامبر و دعوت قرآن است.  واقع  در كند،  عمل  آن به  بايد عرب  غير چه

خطابات قرآن متوجه عموم مردم است و به چيزي مقيد نيست و همين عمومي بودن خطابات، دليل روشني  دوم ـ

  است بر عموميت و فراگير بودن اسلام. 

يمي بود و رسالتش قبيلگي، نمي بايست  آياتي كه با يا ايها الناس شروع شده است فراوان است. اگر اسلام دين اقل

يا ايها الذين آمنوا» آمده است مي  «  خطاباتش به لفظ عام باشد و همچنين خطاباتي كه با لفظ «يا اهل الكتاب» و

تواند دليلي باشد بر اينكه اگر رسالت پيامبر جهاني نبود نمي بايست اهل كتاب يا مؤمنين را به طور مطلق مخاطب  

  قرار دهد.

  هر   بلكه  ندارد،  خاصي  اجتماع  به  اختصاص  هدايتش  كه  كند  مي  معرفي  اي  گونه  به  را  خود  كريم  قرآن  ـ سومّ

  براي   هدايتي  دستور  و  رحمت  و  شفا  قرآن   زيرا  شود  مند   بهره  قرآن  هدايت  از   تواند  مي  باشد  زمين  در   كه  كسي

  :فرمايد مي چنانكه است؛  مردم عامه

  . ]١٠[بكم و انزلنا اليكم نوراًر من برهان  قدجائكم الناس ايها  يا ـ 

  .]١١[للناس هدي  القرآن  فيه انزل  الذي رمضان  شهر ـ 

  .]١٢[للعالمين ذكر الاّ  هو ان  ـ 

  .]١٣[ربكم من الحق قدجائكم الناس  ايها يا  قل ـ 

  . ]١٤[النور  الي  الظلمات من الناس لتخرج اليك  انزلناه كتاب ـ 

  اينكه   نه   و  دهد   انجام  شايسته   و   صالح   اعمال  و   آورد  ايمان   خدا   به   كه  داند  مي  سعادتمند  را  كسي   قرآن   ـ  چهارم

  : آيات  آن از اي  نمونه اينك . شد خواهند  سعادتمند دهند انجام صالح  عمل  و باشند مؤمن اگر  خاصي قوم

  . ]١٥[هو مؤمن فلنجيينّه حيوة طيبة و انثي او  ذكر من صالحاً عمل من  ـ 



  . ]١٦[حساب بغير فيها يزرقون الجنّة يدخلون فاولئك  مؤمن هو  و انثي  او ذكر من صالحاً  عمل من ـ   

  قرآن مجيد اولاً، پيدايش بشر را از يك اصل مي داند و مي فرمايد: پنجم ـ

  . ]١٧[نساءً و كثيراً رجالاً منهما بثّ و  زوجها  منها خلق  و  واحدة نفس  من خلقكم  الذي ربّكم اتّقوا  الناس ايها  يا ـ 

  .]١٨[اليها ليسكن زوجها   منها جعل  و واحدةٍ نفس  من خلقكم  هوالذي  ـ 

  و ثانيا، دين را دين واحدي مي داند و مي فرمايد:

  .]١٩[ان الدين عنداالله الاسلام

  .]٢٠[و من يتبغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه

  و ثالثاً، همه ايمان آورندگان را ملت و امت واحد معرفي مي كند و مي فرمايد: 

  .]٢١[و ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربّكم فاتّقّون

  و رابعاً، اسلام را آخرين دين و مرحله تكامل يافته آن مي داند، و مي فرمايد:

. يعني و اين كتاب را به حق به تو  ]٢٢[و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه

  نازل كرديم، در حالي كه كتابهاي پيشين را تصديق مي كند و حافظ و نگهبان آنهاست.

  كشف  مسأله همين  و هستند عاري  خاص  مليت و نژاد يا  رنگ  از و  دارند عام   عنوان  اسلام   قوانين و احكام   ـ ششم 

ح تمام جامعه بشري مبعوث شده و رسالتش جهاني است و به قوم و منطقه اي  اصلا  براي   اسلام   پيامبر  كه   كند  مي

  اختصاص ندارد. به نمونه اي از آيات قرآن اشاره مي شود:

  .]٢٣[سبيلا اليه  استطاع من البيت حج  الناس علي   الله  و ـ 

  .]٢٤[يشري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل االله بغير علم و يتّخذها هزواً اولئك لهم عذاب مهين  من الناس من و ـ 

  .]٢٥[اليم عذاب  لهم آمنوا  الذين  في الفاحشة تشيع  انّ يحبّون  الذين ان  ـ   

ـ اسلام در احكام و شريعتش و آنچه به انسان و معاش و معاد او مربوط مي شود، بر فطرت انساني تكيه مي   هفتم 

كند؛ فطرتي كه همه انسانها بر آن آفريده شده اند و انسانها از فطرت واحد بهره مندند. ديني كه بر اساس فطرت  

  شت. قرآن در اين رابطه مي فرمايد: انساني تنظيم شود، قطعاً اختصاص به قوم و ملت خاص نخواهد دا

  .]٢٦[فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة االله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق االله، ذلك الدين القيّم

  ) دلايل جاودانگي اسلام١ـ  ٢(



ن، خلود و جاودانگي آن است. اسلام خود را برنامه زندگي انسانها در  از جمله ويژگيهاي اسلام و ضروريات آ

همه عصرها معرفي مي كند. اسلام خاتم اديان آسماني است و شايستگي دارد در همه عصرها و زمانها بشر را  

هدايت كند؛ اگر چه زندگي متطوّر شده و در وسايل زندگي، تنوع پيدا شود؛ زيرا اسلام دين هميشگي است و  

اثبات جاودانگي   ابدي نخواهد بود. دلايلي كه براي  بعد از اسلام شريعتي نخواهد آمد و شريعتي غير از اسلام 

  اسلام اقامه شده فراوان است؛ از جمله:

اسلام، به لحاظ مبدأ قابلي و مبدأ فاعلي، دين ابدي است؛ چه اينكه دين اسلام از ناحيه خداست    ) ـ١ـ    ٢ـ    ١( 

است و آنچه از طرف خدا باشد، باقي و فناناپذير است. اين دليل از ضميمه كردن دو آيه قرآن  كه براي بشر آمده  

«ما عندكم ينفد و ما   و آيه اي كه مي فرمايد: استفاده مي شود، آيه اي كه مي فرمايد: «ان الدين عنداالله الاسلام»

  عنداالله باق». 

  و به لحاظ مبدأ قابلي، چون اسلام دين فطرت است و براي پرورش و 

. باشد  مي  تغييرناپذير  و  ثابت  امري   است،  اسلام  دين  پذيراي   كه  انسانها  فطرت  و  شده  نازل  انسان  فطرت  شكوفايي 

  .بود خواهد مشترك انسانها  همه بين و ثابت امري   شده نازل  فطرت هدايت و تربيت براي  كه ديني پس

  زيرا   كند؛  مي   اثبات   نيز  را   آن  بودن   جاودانگي   شد،  آورده  اسلام   بودن  جهاني   براي  كه  دلايلي  ـ ) ١ـ    ٢ـ    ٢( 

  .شود مي آن جاودانگي شامل زمان،  لحاظ به و بودن  جهاني شامل افراد،  لحاظ به آن عموميت

و نبوت رسول اكرم(ص)    اسلام  خاتميت  ة لازم  است؛  آن   پيامبر  و  آن  بودن  خاتم  اسلام،  ضروريات  از   ـ ) ١ـ    ٢ـ    ٣( 

  من   احد  ابَا  محمّدٌ  كان  «ما:  كند  مي  دلالت  آن  بر  احزاب  سوره  چهلم  ةجاودانگي اسلام و قرآن است؛ چنانكه آي

  . ]٢٧[ النبيين خاتم  و االله  رسول لكن و رجالكم

به نمونه  فراو  روايات    ـ ) ١ـ    ٢ـ    ٤(  را جاويد و هميشگي معرفي مي كند، كه  اني كه اسلام و احكام اسلامي 

  : شود مي اشاره  آن از   هايي

  حرامه   و   القيامة  يوم   الي  ابداً   حلال   محمد   حلال:  فقال الحرام  و   الحلال عن)  ع(اباعبداالله   سألت :  گفت  زرارة   ـ الف

  .]٢٨[غيره  لايجئ و غيره  لايكون القيمة،  يوم  الي  ابداً  حرام

«قال جدّي رسول االله (ص) ايها الناس حلالي حلال الي يوم القيمة و حرامي حرام الي يوم   :فرمود)  ع(باقر  امام  ـ ب

  . ]٢٩[القيامة»

  . ] ٣٠[امام رضا(ع) در حديثي فرمود: «و شريعة محمدّ(ص) لاتنسخ الي يوم القيامة و لانبية بعده ال يوم القيامة...»  ـ ج

  ود: ش مي اشاره آن از    هايي نمونه به  كه داند  مي جاودان را  احكام  از  بعضي كه رواياتي  ـ د



  الولاية   و  رمضان  شهر  صوم  و  البيت  حجّ  و  الزكاة  ايتاء  و  الصلوة  اقام:  خمس  علي  الاسلام  «بنُي:  فرمود)  ع(باقر  امام  ـ 

  رخصة  منها اربع  في فجعل البيت، اهل لنا

  .]٣١[له» لازمة فهي لامال  او مال  ذا او مريضاً او كان صحيحاً الولاية  و... رخصة الولاية  من يجعل لم و 

  در اين روايت ولايت را از اصولي مي داني كه تعطيل بردار نيست. 

  چيز  ده  آن  و  است  كرده  نازل  را  «حنيفيّه»  السلام  عليه  ابراهيم  بر  كه  است  آمده)  ع (صادق  امام  از  روايتي  در  ـ 

  يوم   الي  لاتنسخ   و  تنسخ   فلم)  ع(ابراهيم  بها  جاء   التي  الحنيفيّة  «فهذه:  فرمايد  مي  چيز  ده  آن  شمردن  از   بعد.است

  . ]٣٢[القيمة»

  ] ٣٣[القيمة» يوم الي  واجبة فريضة  الجمعة  عليكم كتب االله   «انّ : فرمود) ص(اكرم پيامبر ـ 

ست كه «وسايل» روايات  ا  شده  معرفي  ابدي  سنتي  عنوان  به  حج،  ايام  در  صيد  تحريم  و  ذيحجة  حج   رواياتي،  در  ـ 

  .]٣٤[آن را نقل كرده است

  . ]٣٥[پيامبر اكرم(ص) فرمود: ايها الناس انه لانبي بعدي و لاسنّة بعد سنتّي... ه ـ ـ

  اين روايت مي گويد، سنتي بعد از سنت پيامبر نمي آيد و الاّ بدعت است و پيرو بدعت، اهل جهنم است.

  القيمة  يوم  الي   حرام حرام و القيمة  يوم الي  حلال  حلالي الناس «ايها: فرمود خدا رسول  جدّم: فرمود) ع(باقر امام  ـ 

  . ]٣٦[سيرتي و سنتّي في ينّتهما  و الكتاب في  عزوّجلّ  االله  بينّهما قد و الاّ

  اولوالعزم  صبر   كما  «فاصبر:  فرمود  كه  سبحان  خداي  قول   درباره  كردم  عرض)  ع(صادق  امام  به  گويد  مي  سماعه  ـ 

لي جميع انبياء االله و رسله، قلت:  ع و   عليهم  االله   صلوات  محمد  و   عيسي و   موسي  و  ابراهيم و  نوح :  فقال  الرسل»؛  من

كيف صاروا اولي العزم؟ قال: لانّ نوحاً بعث بكتاب و شريعة فكلّ من جاء بعد نوح اخذ بكتاب نوح و شريعته و  

منهاجه، حتي جاء ابراهيم(ع) بالصحف و بعزيمة ترك كتاب نوح لاكفراً به، فكلّ نبي جاء بعد ابراهيم جاء بشريعته  

حتي جاء موسي بالتوراة و بعزيمة ترك الصحف، فكلّ نبي جاء بعد موسي اخذ بالتوراة و    و منهاجه و بالصحف

بشريعته و منهاجه حتي جاء المسيح بالانجيل و بعزيمة ترك شريعة موسي و منهاجه، فكل نبي جاء بعد المسيح اخذ  

ل الي يوم القيمة و حرامه حرام  لشريعته و منهاجه حتي جاء محمد(ص) فجاء بالقرآن و شريعته و منهاجه فحلاله حلا

  .]٣٧[الي يوم القيمة فهؤلاء اولوالعزم من الرسل

  يوم   الي   لساني  علي   االله   حرمّ  ما  الحرام   و   القيمة  يوم  الي  لساني  علي   االله   احلّ   ما  الحلال):  ص(االله   رسول   قال   و   ـ 

  . ]٣٨[ ...القيمة

ـ علاوه بر دلايل گذشته از آيات قرآن استفاده مي شود كه اسلام به ذات خود مقتضي ثبوت و دوام است؛ زيرا:    ٥

به ذات خود، مجموع   متكي   الهي  سنّتهاي  بر  زيرا  ندارد  راه  آن  در  تحوّل  كه  ارزشهاست  از  كاملي  ةاوّلاً: اسلام 



فرمايد: فهل ينظرون الا سنةّ الاولين فلن تجد لسنة االله    مي  خداوند.  پذيرد  نمي  تحولّ  و   تغيير  الهي  سنتهاي   و   است

. و ثانياً؛ مقياس حكم، حق است نه خواسته هاي انسانها، و حق هميشه ثابت  ]٣٩[تبديلا و لن تجد لسنة االله تحويلاً

«و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم  و پابرجاست. خداوند مي فرمايد:  

. پس مصالح و خواسته ]٤٠[بينهم بما انزل االله و لاتتبّع اهوائهم عما جائك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً»

«تلك حدوداالله فلاتعتدوها و من   مردم بايد با حفظ حدود ديني رعايت شود وگرنه موجب گمراهي است  هاي

  . ]٤١[يتعدّ حدوداالله فاولئك هم الظالمون»

و در آيه ديگر مي فرمايد: «يا داوود انآّ جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق و لاتتبّع الهوي فيضلكّ  

  .]٤٢[عن سبيل االله»

انديشه يا قانوني به خدا جايز نيست، مگر آنكه در حدود و شريعت و دين الهي باشد؛ در غير اين    ثالثا، انتساب 

صورت، افترا به خداست. چنانكه قرآن مي فرمايد: «قل ارأيتم ما انزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً او حلالاً،  

حريم و تحليل بدون اذن خدا، افترا به خداوند است. از اين امور سه  ت  كه ]٤٣[قل ءاالله اذن لكم ام علي االله تفترون»

  گانه استفاده مي شود كه حدود الهي و قوانين خداوند ثابت بوده و در آن تغيير، تبديل و تحولي راه پيدا نمي كند.

  آن  نقد و جاودانگي و عموميت  ةـ شبه ٢

  است كه ما در اينجا به دو مورد آن مي پردازيم:   نقدهايي كه بر عموميت و جاودانگي اسلام شده است متعدد

) ص(پيامبر  دعوت   اختصاص  گوياي  كه  داريم  قرآن  در  آياتي :  گويند  مي  جاودانگي  و  عموميت  مخالفان  ـ اول

  استفاده  ]٤٤[«وانذر عشيرتك الاقربين» آيه   از  مثلاً  است؛  آن  اطراف  و  مكه  اهل  به  آن  اختصاص  يا  و  خويشان  به

«وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق   آيه   از  يا  و  است؛  خود   نزديك  خويشاوندان  انذار  مأمور)  ص(پيامبر  كه  شود  مي

القري و من حولها.» ام  ولتنذر  بين يديه    و   مكه  اهل  هدايت  و  انذار  ةوظيف  قرآن  كه  شود  مي  استفاده ]٤٥[الذي 

  . باشد هميشگي و همگاني  و جهاني اسلام دين اينكه  نه دارد را آن  اطراف ساكنان

در جواب مستدليّن به اين دسته آيات، مي گوييم: وقتي كه خداي متعال پيامبري را مبعوث مي گرداند، قطعا در  

  مواجه   آنها  با  كه   افرادي   نخست   بايد   بلكه   كند؛  انذار   و  هدايت  را   زمين  ة ي مردم كرشروع دعوت قدرت ندارد تمام

  خويشان   از   دعوت   با بايست  مي   كه   گرديد  مبعوث  رسالت  به   شرايطي  در  هم  اسلام گرامي پيامبر.  كند  انذار  است

وع نمود و سپس  شر  خويشان  از  اول   حضرت  لذا .  دهد  گسترش  را  آن   سپس  و   كند  شروع  را  دعوت   كار  اطرافيان،  و

به تدريج، دعوت خود را گسترش داد تا آنجا كه به سران كشورهاي روم و ايران نامه مي نويسد و از آنها دعوت  

  مي كند كه به اسلام ايمان بياورند.

در نتيجه، آيات فوق مبيّن مراحل تدريجي دعوت پيامبر است نه مبين قومي و نژادي بودن رسالت آن حضرت، و  

«تبارك الذي نزل الفرقان علي عبده ليكون    ةآي  و ]٤٦[يل «و اوحي اليّ هذا القرآن لانذركم و من بلغ»آياتي از قب



لب است. پس آياتي كه به پيامبر مي گويد: عشيرة و اهل مكه را دعوت كن ناظر  مط  اين   شاهد  ]٤٧[للعالمين نذيراً»

  به مراحل مختلف گسترش دعوت است. 

و اگر كسي بگويد: آيات خاص، مخصّص آيات عام است؛ جواب اين است كه آيات عام امتناع از تخصيص  

بقول اصوليون تخصيص اكثر و در  دارد؛ زيرا در آيات عام تعبير به العالمين شده است و در صورت تخصيص،  

  نتيجه مستهجن خواهد بود.

  به   ايمان:  است  چيز  سه  فقط   سعادت  ملاك:  كه  است  اين   آيات   آن  مضمون  كه  است  كريم   قرآن  در   آياتي  ـ دوّم

  عبارت   آيات   آن  و  باشد؛  آسماني   دين  از  پيروي  سعادت،  شرايط  از  اينكه   نه  صالح؛  عمل   و  قيامت  به   ايمان  خدا،

  :از است

ـ «ان الذين امنوا و الذين هادوا والنصاري والصابئين من آمن باالله و اليوم الآخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند   

  ] ٤٨[ربهم و لاخوف عليهم و لا هم يحزنون»

لنصاري من آمن باالله و اليوم الآخر و عمل صالحاً فلا خوف عليهم و  وا الصابئون و  هادوا  الذين  و امنوا  الذين  «ان  ـ 

  .]٤٩[لا هم يحزنون»

  ان   القيامة  يوم  بينهم  يفصل  االله   ان  اشركوا  والذين  والمجوس  والنصاري  الصابئين  و  هادوا  والذين  امنوا  الذين  «ان  ـ 

  ]٥٠[شهيد» شي كل علي االله 

ستند و مسيحيان و صابئين هر كه ايمان به خدا  يعني، به درستي كساني كه ايمان آورده اند و كساني كه يهودي ه

و روز آخرت داشته باشد و عمل شايسته انجام دهد، پس آنها پيش خدايشان اجر دارند و ترسي بر آنان نيست و  

آنان اندوهناك نشوند. پس در دو آيه اول، دين اسلام شرط سعادت شمرده نشده است، و در آيه سومّ هم مي  

  بين پيروان مذاهب و اديان نيست، فقط در قيامت خداوند بين آنان فاصله ايجاد مي كند.  گويد: در دنيا تفاوتي

  و  قيامت  و   خدا  به  ايمان  سعادت  شرط  گويد  مي  قرآن  اينكه   اولاً،:  كه  داشت  نظر  در   بايد  آيات  اين   جواب  در 

م اعتقاد به ربوبيت تكويني  مستلز  خدا   به   اعتقاد  بلكه   نيست،  خدا   به   درون   اعتقاد  فقط  ايمان  خود است صالح   عمل

و تشريعي خداست و اعتقاد به ربوبيت تشريعي خدا مستلزم اعتقاد به نبوت و محتواي وحي و عمل بر طبق آن  

است؛ و عمل صالح كه در ذيل آيه آمده است، دلالت مي كند كه ايمان توأم با عمل صالح، سعادت آفرين است  

و دستور خدا را از راه وحي و نبوت بايد تحصيل كرد. پس اين    و عمل صالح، عملي است كه دستور خدا باشد

آيه مي گويد كه ايمان به خدا كه مستلزم رسالت پيامبر خاتم و عمل به محتواي رسالت اوست، موجب سعادت  

  است.

لت و  م  را  خود   اولاّ  آنها  كه   است  مسيحيان  و   يهوديان  توهّمات   جواب  مقام   در  ديگر  آيات  و  بقره   ةسور   ةثانياً، آي

 و  باشد  نصرانيت  و  يهوديت  به  منتسب  كه  دانستند  مي  كسي  براي  را  بهشت  ثانياً  و  دانستند  مي  الهي  ةامت برگزيد 



  عنوان   صرف زيرا  است، باطل توهمات اين واقع، در ولي دانستند؛ مي مسيحيت و يهود انحصار  در را   هدايت ثالثاً

نها، موجب سعادت حقيقي نمي شود؛ بلكه عامل سعادت  آ  به  انتساب  و  آن  امثال  و  مسيحيت  و  يهوديت  يا   اسلام

واقعي، ايمان حقيقي و عمل به وظايفي است كه خداي متعال براي بندگان خود مقرر كرده است. بنابراين، قرآن  

  «ولو:  ةآي   در  قرآن  چنانكه ]٥١[نمي خواهد مشروعيت شرايع را تثبيت كند بلكه مي خواهد آن پندارها را دفع كند.

  كه   كند  مي  دلالت  مطلب  اين  بر ]٥٢[النعيم»  جنات  لادخلناهم  و  سيئاتهم  عنهم  لكفّرنا  واتَّقوا  امنوا  الكتاب  اهل   انّ

را تحصيل كنند، سعادتمند خواهند شد. اگر يهوديان و مسيحيان ايمان بياورند به    تقوي  و  ايمان  كتاب  اهل  اگر

آنچه كه مسلمانان ايمان آورده اند، از آنها پذيرفته شده و سيئات آنها پوشيده خواهد شد و به بهشت نعيم وارد  

  خواهند شد. 

م، وظيفه همه مردم بعد از ظهور پيامبر كردي  بيان  آن  جاودانگي   و  اسلام  بودن  جهاني  براي  كه  دلايلي  به   توجه  با 

  اسلام(ص) عمل به احكام و قوانين دين آن حضرت است. 

  ـ اسلام دين جامع و كامل ٣

يكي از ويژگيهاي دين اسلام، جامعيت و كمال است، ديني كه تمام ابعاد زندگي را تحت پوشش داشته و براي  

جنبه هاي فردي و اجتماعي و مادي و معنوي زندگي انسان برنامه دارد؛ بگونه اي كه در آن از مهمترين مسائل  

وحيد كه زيربناي اعتقادي انسان است مسائلي  اعتقادي تا ساده ترين مسائل اخلاقي و اجتماعي آمده است، هم از ت

را بيان مي كند و هم از احكام و اخلاق سخن مي گويد و به عبارت ديگر، اسلام آنچه را كه با زندگي انسان در  

حال و آينده ارتباط دارد بيان كرده و براي آن برنامه تنظيم نموده است. به طوريكه حتي ارزش خودش را براي  

نسان تبيين كرده است. ما در اين قسمت ابتدا به دلايل جامعيت اسلام و كمال آن مي پردازيم و  انتظام زندگي ا

  سپس مقصود از كمال و جامعيت را تبيين مي كنيم.

  ) دلايل جامعيت و كمال٣ـ  ١(

دليل عقلي ـ دلايلي كه در علم كلام براي ضرورت بعثت مطرح مي شود و از راه لطف و حكمت   ) ـ٣ـ    ١ـ    ١( 

است،   بشر محدود  علم  ثابت مي كند كه چون  دارد، همان دلايل  احتياج  به وحي  بشر  ثابت مي كند كه  الهي 

  شناخت   قابل  انسان   خود  ةخصوصاً اينكه كيفيت رابطه بين اعمال و رفتار اين دنيا با جهان ديگر و ابديت به وسيل 

مي كند، بحكم «حكمت الهي»، بر خداوند    پيدا  تحقق  اعمال   همين  با  واقع  در   هم  انسان  واقعي  سعادت  و  نيست

  نموده   غرض  نقض  صورت  اين  غير  در  دهد؛  قرار   او  اختيار  در  وحي  طريق   از   را  انسان  احتياجات  است كه تمام  

  .است

دليل ديگر، بيان اميرالمؤمنين(ع) است كه حضرت به نحو جامع و صريح از كمال وحي الهي سخن   ) ـ٣ـ    ١ـ    ٢( 

  اين است:گفته است، و آن عبارت  



«ام انزل االله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم علي اتمامه ام كانوا شركاء له فلهم ان يقولوا و عليه  
  .]٥٣[ان يرضي به ام انزل االله دينا تامّا فقصّر الرسول عن تبليغه وادائه...»

ود كه در اين بيان، حضرت، تمام احتمالاتي كه ممكن است در نقص دين راه يابد آنها را منتفي ملاحظه مي ش

  دانسته است و لذا به دنبال آن به آياتي كه مبين كمال و جامعيت دين است استدلال مي كند.

مت عليكم نعمتي  پيامبر اكرم(ص) در روز غدير اعلام مي فرمايد: «اليوم اكملت لكم دينكم و اتم ) ـ٣ـ    ١ـ    ٣( 

  به   را  اسلام  و  كردم  تمام  شما  بر   را  نعمتم  و  نمودم  كامل  شما  براي  را   دينتان  امروز ]٥٤[و رضيت لكم الاسلام ديناً.»

  .پسنديدم شما براي دين عنوان

يل آيه مي نويسد: «اليوم اكملت لكم مجموع المعارف الدينية التي انزلتها  مرحوم علامه طباطبائي(ره) در «الميزان» ذ

لكم بفرض الولاية و اتممت عليكم نعمتي و هي الولاية التي هي ادارة امور الدين و تدبيرها تدبيراً الهياً... و اذ اكمل 

هو دين التوحيدي الذي لايعبد  الدين في تشريعه و تمت نعمة الولاية فقد رضيت لكم من حيث الدين الاسلام الذي  

  .]٥٥[فيه الا االله و لايطاع فيه ـ و الطاعة عبادة ـ الا االله و من امر بطاعته من رسول او ولي»

ن عباس و تبعه عليه الجمهور من ان  رشيد رضا در «المنار» مي نويسد: «والمختار عندنا في اكمال الدين ما قاله اب 

المراد بالدين فيه، عقايده و احكامه و آدابه؛ العبادات و ما في معناها بالتفصيل و المعاملات بالاجمال و لفرطها باولي  

  .]٥٦[الامر»

است كه ابن عباس گفته و جمهور از او تبعيت كرده اند، و آن اينكه مراد از    مراد از اكمال دين در نزد ما، همان

 بيان تفصيل به را آن كه باشد مي ـ است عبادت معناي در آنچه و ـ  عبادي آداب و  احكام و عقايد  ةدين، مجموع

  ست.ا  نموده واگذار الامر اولي  به را  آن تفصيل و نموده تبيين اجمال به را  معاملات و است كرده

مرحوم شيخ طوسي(ره) در تفسير تبيان مي فرمايد: «قال ابن عباس و سدي و اكثر المفسرين ان معناه اكملت لكم  

فرائضي و حدودي و امري و نهيي و حلالي و حرامي بتنزيلي ما انزلت و تبياني ما بينت لكم فلا زيادة في ذلك و  

  .]٥٧[لانقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم»

مقصود از اكمال دين، اكمال فرائض و حدود و امر و نهي و حلال و حرام الهي است كه چيزي بر آن افزوده نمي  

  شود و چيزي از آن با نسخ كم نخواهد شد. 

  .]٥٨[يحشرون» ربهّم  الي  ثم شيء من الكتاب في فرطّنا «ما ـ 

بعضي به اين آيه استدلال كرده اند كه چيزي از حقايق دين در قرآن واگذار نشده است و همه حقايق در آن آمده  

  است ما در اينجا نظر بعضي مفسرين را بيان مي كنيم.



ه  مرحوم شيح طوسي در تبيان مي گويد: ما فرّطنا في القرآن من شئ يحتاج اليه في امور الدين و الدنيا الا و قد بيّن

و ما آتاكم  "اما مجملاً او مفصّلاً فما هو صريح يفيد لفظاً و ما هو مجمل بيّنه علي لسان نبيّه و امر باتباعه في قوله  

اتباعه فاذا لايبقي امر من    وجوب  و  نبوته   صدق   علي   بالقرآن  دل   و   "]٥٩[الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا

  . ]٦٠[امور الدين و الدنيا الا و هو في القرآن و هذا الوجه اختاره الجبائي»

هو من موضوع  و «المنار» مي نويسد: «و اذا اريد به القرآن فالمراد بقوله من شيء الدال علي العموم، الشيء الذي  

الدين الذي يرسل به الرسل و ينزل به الكتب و هو الهداية لانّ العموم في كل شي بحسبه، اي ما تركنا في الكتاب 

الدين و قواعده و احكامه و   فيه و هي اصول  بيناّه  الا و قد  الرسل لاجلها  نرسل  التي  الهداية  شيئاً ما من ضروب 

بدنية و الفعلية في الاستفادة من تسخير االله كل شيء للانسان و مراعاة سننه  حكمها و الارشاد الي استعمال القوي ال

في خلقه التي يتم بها الكمال المدني و العقلي، فالقرآن قدبين ذلك كله بالنص او الفحوي و منه ما ارشد اليه هنا  

  . ]٦١[من علم الحيوان الذي يهدي الي كمال المعرفة و الايمان»

  و   هديً  و  شيء  لكل  تبياناً  الكتاب  عليك  نزلّنا  «و  ةسومين آيه اي كه به آن بر جامعيت دين استدلال شده است، آي

  .]٦٢[للمسلمين» بشري و رحمة

مي نويسد: «و نزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن تبيانا لكل شي اي بيان لكل امر مشكل ـ والتبيان  مرحوم شيخ طوسي  

و البيان واحد ـ و معني العموم في قوله لكل شيء المراد به من امور الدين اما بالنص عليه او الاحالة علي ما يوجب  

او الاستدلال، لان هذه الوجوه اصول الدين و طريق  العلم من بيان الشيء و الحجج القائمين مقامه او اجماع الامة  

  .]٦٣[موصلة الي معرفته»

يعني قرآن را تبيان هر چيزي و براي بيان هر امر مشكل، بر تو نازل كرديم و معني عموم در (لكل شي) يعني امور  

يا  به نصّ و  و    دين يا  امت  يا اجماع  او  پيامبر(ص) و جانشينان  بيان  يعني  به آنچه موجب علم مي شود  به احاله 

  استدلال، چون اين وجوه اصول دين و راهي است كه ما به اصول دين مي رساند.

مراد  مرحوم علامه طباطبائي در الميزان مي نويسد: «و اذ كان كتاب هداية لعامّة الناس و ذلك شانه كان الظاهر ان ال

بكل شي كل ما يرجع الي امر الهداية مما يحتاج اليه الناس في اهتدائهم من المعارف الحقيقية المتعلقة بالمبدأ و  

  .] ٦٤[المعاد و الاخلاق الفاضلة و الشرايع اللالهية و القصص و المواعظ فهو تبيان لذلك كلّه»

قرآن كتاب هدايت عموم مردم است و شأن و كار قرآن، هدايت است. در اين صورت، مقصود از (كل شي) هر  

چيزي است كه مردم در امر هدايت، به آن احتياج دارند و در پرتو آن هدايت مي شوند يعني معارف حقيقي كه  

مواعظ در اين صورت قرآن بيان هرچيزي   به مبدأ و معاد مربوط است و اخلاق فاضله و شرايع الهي و قصص و

  .]٦٥[«و هو بيان لكل شيء من امر الهداية يعلم به الحق من الباطل» است.» و در صفحه بعد مي گويد:

  از جمله:اما رواياتي كه در موضوع كمال و جامعيت دين آمده است فراوان است؛ 



  اليه   يحتاج  شيئاً  االله   ماترك  واالله   حتي  شئ  كلّ  تبيان  القرآن  في   انزل  تعالي  و  تبارك  االله   «ان:  فرمود)  ع(صادق  امام   ـ 

  .]٦٦[فيه» االله   انزله  قد و الا  القرآن؟ في  انزل  هذا كان لو: يقول  عبد لايستطيع  حتي العباد،

 و  لرسوله  بيّنه  و  كتابه  في   انزله  الا  الامّة  اليه  يحتاج  شيئاً  يدع  لم  ـ  تعالي  و  تبارك  االله   «ان:  فرمايد  مي )  ع(باقر  امام  ـ 

  . ]٦٧[حدّاً» الحدّ  ذلك تعديّ من علي  جعل  و عليه  يدلّ دليلاً عليه جعل  و حداً شيءٍ  لكل جعل

  .]٦٨[سنةّ» او كتاب فيه و الا شي من «ما: فرمود) ع(صادق امام  ـ 

  ) مراد از جامعيت و كمال٣ـ  ٢(

با دقت در آيات و روايات استفاده مي شود كه دين جامع و كامل است؛ با توجه به اين مطلب، شايسته است بداينم  

دين در امر هدايت و آنچه به هدايت انسان ارتباط  كه مقصود از جامعيت و كمال چيست؟ آيا مقصود اين است كه  

دارد (عقايد و اخلاق و احكام) كامل است؟ و يا مقصود اين است كه حتي علوم و دانشهاي مورد نياز انسان هم  

در دين آمده است. آيا دين فقط براي تبيين خدا و قيامت آمده است يا به امور دنيوي هم نظر دارد؟ در اين رابطه  

  هست كه به آنها اشاره مي شود:  نظرياتي

  به   كه  آنچه  و  شده  بشر  زندگي  شؤون  ةمرحوم علامه طباطبايي(ره) مي فرمايد: «قرآن متعرض هم ) ـ٣ـ    ٢ـ    ١(  

  .كنيم مي نقل  را علاّمه   مرحوم عبارات از بعضي  ما كه  است»،  آمده آن  در است  مربوط انسان هدايت 

كريم با منطق خود متعرض جميع شؤون زندگي بشر است و احكام و    ايشان در تفسير الميزان مي نويسد: «قرآن

مقررات آن از نظر زمان و مكان مقيد و محدود به زمان يا مكان خاصي نيستند، و بر انسان چه در حال تنهايي و  

عالم و   بر سياه و سفيد، عرب و عجم، شهري و روستايي،  اجتماع، كوچك و بزرگ، مرد و زن،  چه در حال 

شاهد و غايب در هر زمان و مكان حكومت مي كند و در هر شأن از شؤون انسان ـ اعم از عتقاد و اخلاق  جاهل،  

و افعال ـ بدون شك مداخله مي كند. بنابراين، قرآن با جميع علوم و صنايعي كه با جوانب زندگي انسان مرتبط 

ر و تعقّل دعوت مي كند و بوضوح انسان  است ارتباط دارد و در خلال آيات خود انسان را به تدبر، و تفكر، تذكّ

را به فراگيري علم و زدودن جهل نسبت به جميع آنچه كه به آسمانها و زمينها، گياهان، حيوان و انسان مربوط مي  

  اخلاق  قبيل از  انسان  اجتماعي زندگي   سعادت به كه آنچه  به را انسان  و  گيرند  قرار خداوند  معرفت  ةشوند و مقدم 

  . ]٦٩[و احكام اجتماع تعلق دارند، شديداً ترغيب و تشويق كرده است» حقوق و  شرايع و

  ايشان در كتاب «قرآن در اسلام» مي گويد: 

«قرآن مجيد مشتمل است بر هدف كامل انسانيت و آن را به كاملترين وجهي بيان مي كند. زيرا هدف انسانيت كه  

با واقع بيني سرشته شده، زيرا هدف انسانيت، كه با واقع بيني سرشته شده جهان بيني كامل و به كار بستن اصول  

ي باشد و قرآن مجيد تشريح كامل اين مقصد را به  بين  جهان  همان  ةاخلاقي و قوانين عملي است كه مناسب و لازم 

  عهده دارد.



«قرآن مجيد به حقيقت همه مقاصد كتب آسماني مشتمل است؛ زياده و اينكه هر چيزي كه بشر در پيمودن راه  

  .]٧٠[سعادت و خوشبختي از اعتقاد و عمل به آن نيازمند مي باشد؛ در اين كتاب به طور تام و كامل بيان شده است»

 جامعيت  و  كمال  از  مقصود  نيز)  ١٧  ص(  دين  آموزش  كتاب  در  و  دين  اكمال  ةايشان در كتاب «الميزان» ذيل آي

  .كرد بيان را  دين

  نظر مرحوم شهيد مطهري در كمال دين  ) ـ٣ـ  ٢ـ  ٢( 

نويسد: «انسان نياز به يك مكتب و ايدئولوژي دارد؛ يعني نياز به يك تئوري    مي  دين  كمال  از  مراد  ةايشان دربار 

كلي، يك طرح جامع و هماهنگ و منسجم كه هدف اصلي كمال انسان و تأمين سعادت همگاني است و در آن  

ؤوليتها و  خطوط اصلي و روشها، بايد و نبايدها، خوبها و بدها، هدفها و وسيله ها، نيازها و دردها و درمانها، مس

تكليفها مشخص شده باشد و منبع الهام تكليفها و مسؤوليتها براي همه افراد بوده باشد... اسلام مكتبي است جامع  

و واقع گرا، در اسلام به همه جوانب نيازهاي انساني، اعم از دنيايي و آخرتي، جسمي و يا روحي، عقلي و فكري  

  . ]٧١[ده است»يا احساسي و عاطفي، فردي يا اجتماعي توجه ش

ايشان همچنين مي گويد: «مسائلي كه بشر از طريق وحي و الهام بايد آنها را كشف كند و از اين طريق بايد به بشر  

كرده و سخن ناگفته اي باقي    الهام شود. نامتناهي نيست بلكه محدود و متناهي است و لذا هه آن حقايق را بيان 

  . ]٧٢[نگذاشته است، گرچه آنچه كه بشر با عقل و علم مي تواند به آن آگاهي پيدا كند، همه آن را بيان نكرده باشد»

  . ]٧٣[حي به او گفته شده است»«البته آنچه كه به دين مربوط است، اصول و كليات آن از طريق و

  و   تلقين  او  به  را  قانون  اگر  كه  حدي  به  است  رسيده  بشريت  كه  اي  «دوره:  نويسد  مي  خاتميت  ةو در معناي دور 

  .]٧٤[وانين براي هميشه استفاده كند»ق  آن از خودش عقل  نيروي با بعد و كند ضبط  را  آن تواند مي كنند تعليم

استاد «مصباح يزدي» در موضوع دين و قلمرو آن مي نويسد: «وظيفه اصلي انبيا(ع) اين است كه   ) ـ٣ـ    ٢ـ    ٣( 

هند تا بتوانند در هر شرايطي، وظيفه خود را  انسانها را در جهت دادن به زندگي اصلي و حركت تكاملي ياري د 

بشناسند و نيروهايشان را در راه رسيدن به هدف مطلوب به كار گيرند، خواه مردمي بيابانگرد و چادرنشين باشند  

و خواه مردمي اقيانوس پيما و فضانورد، ارزشهاي اصيل انساني را بشناسند و بدانند چه وظايفي در مورد پرستش 

و درباره فرد فرد خودشان و نيز نسبت به همنوعانشان و ساير آفريدگان دارند تا با انجام دادن آنها، به  خداي متعال  

  كمال و سعادت حقيقي و ابدي نايل گردند».

«حاصل آنكه: مقتضاي حكمت الهي اين است كه انسانها بتوانند با بهره گيري از نعمتهاي عادي به زندگي دنيوي  

با بهره گيري از عقل و وحي، جهت حركت خود را به سوي كمال حقيقي و سعادت ابدي خودشان ادامه دهند و  

تعيين كنند... . البته انبياي الهي غير از انجام وظيفه اصلي يعني هدايت بشر به سوي كمال و سعادت حقيقي و ابدي،  

ت الهي اقتضاد داشته، تا  كمكهاي فراواني به بهترين زيستن مردم در همين زندگي دنيا كرده اند و هر جا حكم



حدودي پرده از حقايق ناشناخته و اسرار طبيعت برداشته اند و به پيشرفت تمدن بشر كمك كرده اند... ولي همه  

  .]٧٥[اينها خدماتي زائد بر وظيفه اصلي ايشان بوده است»

  كه   است  هيوي  بحث  آن   ماهيت   و  افلاك   از   «بحث:  نويسد  مي  دين  قلمرو  ة«بحار الانوار»، دربار   ةايشان در حاشي

 منطقي  و  محدث  و  اصولي  و  فقيه  نه  است  هيوي  عالم  شأن  در  مسئله  اين  از  بحث  و  است  مختلف  آن  در  علماء  اقوال

يست كه لازم باشد در كتاب خدا  ن  چيزهايي  از  و  نيست  دين  فروع  يا  اصول  از  آن  عدم  يا  افلاك  وجود  به  اعتقاد  و

و سنت رسول آمده باشد، گر چه در قرآن و روايات درباره آسمانها و زمين و ستاره ها و نجوم آياتي وارد شده  

  . ]٧٦[ است، ولي اين آيات افلاك بطلميوسي را اثبات نمي كند»

ز بيانات علامه طباطبايي(ره) و استاد شهيد مطهّري(ره) و استاد مصباح استفاده مي شود اين است كه كمال  آنچه ا 

  دين و جامعيت آن به كامل بودن دين در عقايد و اخلاق و احكام است. 

علاّمه شعراني (ره) در تعليقه اش بر «شرح اصول كافي» ملاصالح، بياني جالب دارد در جامعيت و   ) ـ٣ـ    ٢ـ    ٤( 

  كمال دين و ملاك آن: 

«و جعل لكل شي حداً يعني جعل لكل شي مما يحتاجون اليه من الاحكام و الاخلاق و الاعمال و العدل المتوسط 

المعاد و الح شر و النشر حداً معنياً و و ضعاً مقدراً لايجوز  بين الافراط والتفريط و غير ذلك من احوال المبدأ و  

  التجاوز عنه و الحد في الاصل المنع... و حدوداالله تعالي الاحكام الشرعية، لانها مانعة من التجاوز عنها الي ما دونها».

ن الاوهام الباطله و  مرحوم شعراني در پاورقي ذيل عبارت فوق، مي نويسد: «هذا الذي ذكره الشارح يدفع كثيراً م

ما يتشكك فيه الجهال من انه ليس جميع العلوم و الصنايع و الاختراعات في القرآن، ففي ايّ موضع عنه يوجد كون  

الاعصاب؟   و  العروق  عدد  و  السرطان  و  السل  علاج  منه  موضع  ايّ  في  و  مثلاً؟  لقائمتين  مساوية  المثلّث  زوايا 

تلعيم التوحيد والمعارف اللالهية و بيان العشر و النشر و تهذيب النفس و وكل   والجواب، انّ الغرض من بعث الانبياء

االله لساير العلوم و الصنايع قوماً آخرين. و القرآن و السنة جامعان لاغراض الدين و ما بعث له الانبياء من المعارف  

و كانوا مبعوثين لتلك العلوم لوجد في  الالهية فان اشير فيها الي علم آخر فهو بالقصد الثاني علي سبيل الاعجاز و ل

القرآن و السنة تفاصيل علم الطب والطبيعي لا بالاشارة التي لاتيّنبه له احد و لو كان عنايتهم بعلوم الدنيا لم يكن لهم  

الكتاب   العلوم. و لو كان شرف  الصنايع و مكتشفي  االله كما ليس لمخترعي  الي  التقرب  و  المرتبة  و  الشرف  هذا 

باشارة مجملة الي مسئلة طيبّة او حكم رياضي كان كتب ارشميدس و جالينوس اشرف منه لانها تشمل    السماوي

  . ]٧٧[علي آلاف من تلك المسائل مفصّلة مبينّة فثبت من ذلك ان هذه العلوم الدنيوية دون شأن الانبياء و الائمه(ع)»

با توجه به مطالب بالا، دين براي آموزش علوم و فنون بشري نيامده است بلكه دين بايد در آنچه كه به امر هدايت  

  انسان مربوط مي شود كامل باشد.



  شريعت   و  دين  گويد  مي  و   داند  مي  خارج   شريعت   ةمرحوم آية االله خويي(ره) مباحات را از داير  ) ـ٣ـ    ٢ـ    ٥( 

يامده است، و مي نويسد: الاباحة لايحتاج الي الجعل فان الاشياء كلّها علي الاباحة مالم يجعل  ن  مباحات  بيان   براي

الوجوب والحرمة؛ لقوله: اسكتوا عما سكت االله عنه و قوله كلما حجب االله علمه علي العباد فهو موضوع عنهم و  

شياء علي الاباحة ما لم يرد امر او نهي عن  قوله انما هلك الناس لكثرة سؤالهم، فالمستفاد من هذه الروايات ان الا

  .]٧٨[قبل الشارع فان الشريعة شرّعت للبعث الي شيء و النهي عن الاخر لالبيان المباحات»

م واجب و حرام و مستحب و مكروه؛  ه  آن  است،  الهي  احكام  شريعت،  ةاز عبارات ايشان استفاده مي شود كه داير 

  و مباحات از احكام شرعي نيستند. 

  نظر آية االله جوادي آملي  ) ـ٣ـ  ٢ـ  ٦( 

شايد در بين دانشمندان معاصر اسلامي ايشان از كساني است كه براي قلمرو دين گستردگي فوق العاده قائل است.  

قي منحصر نمي داند، بلكه همه علوم را در قلمرو دين  ايشان تعاليم دين را فقط در مسائل اعتقادي و اخلاقي و حقو

  مي داند. عباراتي از ايشان:

  آمده  آدم  و خلقت چگونگي يا  و طبيعي،  اجتماعي، تاريخي،  سنتهاي  ة «اعتبار و ارزش قضاياي ديني اي كه دربار

  ديني   چهره و  رنگ  آنها  پرتو  در  كه  اي تجربي  علوم  گيري   شكل  و  هدايت براي  را بنياديني  ضوابط و  اصول  اند،

  .]٧٩[دهد» مي قرار  بشر اختيار  در گيرند، مي  خود به

  قرآني   متون  در  ارزشي  مسائل  يا  و  اعتقادي  اصول  مورد  در  كه  آنچه  بر  علاوه:  نويسد  مي  ديگري  جاي  در  ايشان 

. همچنين در  ]٨٠[».است  شده   وارد  تاريخي  و  طبيعي  تجربي،  حقايق   ة دربار  فراواني   روايات  و  آيات   دارد،  وجود

  ابعاد تمام در كه است ديني  ]٨١[جاي ديگر مي نويسد: «دين كامل بر اساس آن برهان عقلي (برهان عقلي نبوت)

هيچ مسأله اي بي نظر نباشد؛ به اين معني كه هم اصولي كلي آفرينش را تبيين    به  نسبت  و  داشته  حضور   بشر   زندگي

  . ]٨٢[نمايد و هم نسبت به علوم و امور خبري بي تفاوت نباشد»

 جوادي به آن توجه شود، ايناست كه ايشان  نكته اي كه لازم است در رابطه با گستردگي قلمرو دين از نظر آية االله 

  در   دين  پس  است؛  عقل  و  سنت  و  كتاب  دين،  منبع  اينكه  آن  و براي دين سه منبع قائل است ـ چنانكه همه قائلند ـ  

  دين  از  خود  كند  مي  پيدا  دسترسي  آن  به  عقل  كه  آنچه  لذا  و  است  سه  آن  مجموعه  دين  بلكه  نيست،  عقل  برابر

با عقل به عنوان علوم به آنها دسترسي پيدا مي كند از دين است و لذا ما مي توانيم علوم اسلامي    بشر  آنچه  لذا  است

ـ اعم تجربي و انساني ـ داشته باشيم و براي همين است كه ايشان اجتهاد را در تمام رشته هاي علوم اسلامي قابل  

ه «علينا القاء الاصول اليكم و عليكم بالتفريع»  اعمال مي دانند و مي گويند آنچه كه از پيشوايان معصوم(ع) رسيده ك 

اختصاص به فقه ندارد بلكه اصول و كلمات جامعي كه قرآن و حديث درباره جهان و عالم و آدم و ترسيم خطوط  

اصلي جهان بيني در بر دارند با استمداد از قواعد عقلي و قوانين عقلايي مي توان اجتهاد كرد حتي در علوم و  



بديهي است كه در قرآن و حديث تمام فرمول هاي ريز و درشت نيامده است ولي اصول كلي آن آمده  فنون. البته  

  است.

مشابه اين سخن را با تعبيري آقاي دكتر حسين نصر دارند و مي گويند همه علومي كه در جهان اسلام به وجود  

  :آمده است، چون سرچشمه آن از قرآن و روايات است اسلامي است؛ و مي نويسد

  جهان   علوم  نام  آن  به  فني  صورت  به  توان  مي  كه  گيرد  مي  صورت  كيهان  مختلف  اجزاي  ةدربار  كه  «تحقيقاتي 

  بنابراين،.  است  قرآن  خود  از  مأخوذ  آن  اصول  كه  شود  مي  واقع  اسلام  شناسي  جهان  چارچوب  در  داد،  شناختي

اسلامي سرچشمه گرفته، بلكه محيطي    وحي  از  كه  است  امري  اسلامي  اجتماع  فقه  و  حقوق  تنها  نه  كه  گفت  بايد

  اسلامي   علوم  ايشان،  نظر  به ]٨٣[كه درآن تمدن اسلامي شكوفا شده تا حد زيادي رنگ اسلامي پيدا كرده است.»

ند؛ با اين بيان كه اولاً اصول آن مأخوذ از  باش  اسلامي  توانند   مي  علوم  همه  بلكه  نيست؛  حقوق  و  فقه  در  منحصر

  قرآن است و ثانيا چون در محيط اسلامي به وجود آمده و رشد كرده، رنگ اسلامي به خود گرفته است. 

  نظر آقاي مجتهد شبستري  ) ـ٣ـ  ٢ـ  ٧( 

ر واقع نقش  د  كه   دراند   نظري  سياسات   و  معاملات   با  رابطه  در   ابعاد   و   دين   ة آقاي محمد مجتهد شبستري در مسأل

  نه  است  حاكم  ارزشهاي  اصول  بيان  دين  ةدين را تنظيم و جهت دادن مي دانند نه تأسيس و محدود كردن. و وظيف

  : نويسد مي مسأله اين بيان در ايشان. كند بيان را  آن امثال  و حكومتي اقتصادي، سياسي، نظام  اين خود اينكه

  سات، نقش تنظيم و جهت دادن بود نه نقش تأسيس... .نقش كتاب و سنت و علم فقه در ابواب معاملات و سيا

«در قرآن روي شيوه ها و نظامهاي حكومت تاكيد نشده، روي عادلانه حكومت كردن تاكيد شده است؛ گويي  

قرآن تعيين شيوه ها و نظامهاي حكومت را در شأن دين نمي داند و تعيين ارزشهاي مربوط به حكومت را در شأن  

در جريان زندگي خانوادگي، كسب و تجارت يا در ميدان سياست و اداره جامعه با حوادث    دين مي داند. مردم 

جديدي مواجه مي شدند و مي خواستند اقدامات و اعمال ويژه اي انجام دهند، و چون مسلمان و معتقد به كتاب 

رد؟ جايز است، حرام  و سنت بودند، مي خواستند ببينند اين اعمال و اقدامات از نظر كتاب و سنت چه حكمي دا 

است، واجب است، صحيح است، باطل است و مانند اينها. اجتهاد فقهي كه در اين مورد انجام مي گرفت براي  

اين بوده كه تحولات زندگي فردي و اجتماعي مسلمين به گونه اي سامان داده شود و هدايت گردد كه مجموعه  

ي گرديد، نه اينكه كتاب و سنت به مردم مي گفت شيوه  آنها با روح كتاب و سنت كنترل مي شد و جهت دار م

ها و مكانيسمهاي زندگي چيست. شيوه هاي زندگي كردن و مكانيسمهاي متفاوت آن از خود حيات و تكامل آن  

  . ]٨٤[مي جوشيد و مي باليد

  كمال و جامعيت ةأل) نظر نهايي در مس ٣ـ  ٣(



با توجه به اينكه منابع اصلي دين اسلام، كتاب و سنت است و دين بايد در دين بودن خود جامع و كامل باشد، و 

با در نظر گرفته اين مطلب كه قرآن كتاب هدايت است و سنت و احاديث هم حقايقي را كه در هدايت مؤثر است  

در هدايت انسان به سوي خير و سعادت نقش دارد، فروگذار نشده  بيان مي كند، كال دين در اين است كه آنچه  

  است.

بنابراين، آنچه مورد نياز انسان است و بايد آن را بداند، خداوند از طريق كتاب و سنت در اختيار او قرار داده است.  

ي، وي را راهنمايي  هم حلال و حرام و هم واجبات و محرمات را براي انسان بيان نموده است و هم در مسائل اعتقاد

كرده و هم فضائل اخلاقي را به انسان الهام كرده و هم بشر را به راه صحيح تعقل و تفكر ترغيب نموده تا با استفاده  

از تدبّر و تعقل، حقايق جهان هستي را كشف نمايد و اگر هم در مواردي احتياج به بيان الهي نبوده آن را براي  

  از بعضي از روايات استفاده مي شود؛ از جمله آنكه امام صادق(ع) فرمود:  انسان مباح نموده است؛ چنانكه

  تعرف   مالم  ابداً   حلال  لك  فهو  حرام  و  حلال  فيه  يكون  شيء  كل  و  نهي  و  امر  عليك  يرد  مالم  مطلقة  «الاشياء 

  . ]٨٥[فتدعه» منه الحرام

  مكان و زمان  ةـ اسلام و مسأل  ٤

  او   از  و   داده  توجه  زمان  شناخت  به   را  انسان   و  كرده  توجه  مكان  و  زمان  ةمكتب اسلام در دعوت خود، به مسأل 

  در  رواياتي  به.  بشناسد  را  زمان  شرايط  نشود،  تحيّر  و  شگفتي   دچار  زمان  تحولات  برابر  در  اينكه  براي  است  خواسته

  : نماييد توجه باره، اين 

  .]٨٦[ـ علي ـ عليه السلام ـ فرمود: «اعرف الناس بالزمان من لم يتعجبّ من احداثه» 

  داناترين مردم به زمان كسي است كه از تحولات آن، دچار شگفتي نشود (و خويشتن را نبازد).

  . ]٨٧[اللوابس»  عليه لاتهجم بزمانه «العالم: فرمود) ع(صادق امام  ـ 

  كسي كه به زمان عالم باشد مورد هجوم اشتباهات واقع نمي شود.

  در اينجا چند پرسش مطرح است:

  قشي در احكام و اسلام دارد؟ مراد از زمان و مكان چيست و چه ن ) ـ٤ـ  ١( 

  دين عام و ثابت چگونه با شرايط و اوضاع مختلف هماهنگ مي شود؟  ) ـ٤ـ  ٢( 

با توجه به منابع محدود دين (كتاب و سنت) چگونه به همه نيازهاي انسان پاسخ مي دهد، حال آنكه   ) ـ٤ـ    ٣( 

  نيازهاي انسان نامحدود است. 

  : اول  ةاما مسأل



ن به طور قطع نمي تواند ماهيت فلسفي و فيزيكي آن باشد؛ زيرا كه زمان و مكان بدين لحاظ  مقصود از زمان و مكا

  به اسلام و احكام الهي ارتباطي ندارد بلكه 

  دين   كه  دارند  تقاضاهايي   ـ  تعبيري  به  ـ  و  مقتضياتي  خود  براي  و  اند  برگرفته  در  را  جامعه  كه  هستند  ظرفي  دو  آنها 

  . دهد پاسخ  آنها به بايد

  ست لازم است تفسيرهاي مختلفي كه از زمان و مكان و نقش و تقاضاي آن بيان شده است، ارائه گردد.نخ 

  استاد شهيد مطهري در كتاب «اسلام و مقتضيات زمان» مي گويد:

ـ مقصود از زمان يعني    ١مقتضيات زمان يا تقاضاي زمان و قرن معاني مختلفي دارد كه بايد آن را تحليل كرد:  

مان و قرن به وجود مي آيد و مقصود از انطباق با زمان يعني انسان بايد خود را با پديده هايي كه در  آنچه در ز

ـ اقتضاي زمان يعني تقاضاي مردم زمان، يعني پسند مردم، ذوق و سليقه    ٢زمان پيدا شد تطبيق دهد و آن را بپذيرد.  

ن صورت، انطباق با زمان يعني ببيند پسند اكثريت  مردم. و اين پسند مردم در زمانهاي مختلف عوض مي شود. در اي

  مردم چيست؟ ذوق عمومي چيست؟ و از پسند مردم پيروي كنند. 

  استاد شهيد، پس از نقد اين دو تفسير، چنين ادامه مي دهد: 

ـ تقاضاي زمان يعني اينكه احتياجات واقعي در زمان تغيير كند، آن وقت احتياجي كه بشر در هر زمان دارد    ٣

نوع تقاضا مي كند (زيرا محور فعاليت بشر احتياجات اوست) احتياجات بشر دو قسم است؛ ثابت و متغير، انسان  يك

براي تامين احتياجات ثابت و لايتغير، احتياجات متغيري پيدا مي كند و احتياجات متغير همان احتياج به ابزار و  

  ة ، چون وسايل در ابتكار خود بشر است؛ دين به وسيلوسايل است. ابزار و وسايل در هر عصر و زماني فرق مي كند

  در   احتياجات  تأمين  وسيله،  تعيين  اما  را،  هدف  به  رسيدن  راه  و  كند  مي  معين  را  هدف  دين.  ندارد  كاري  مشروع

  انسان  و  كند  مي  انتخاب  بهتري   وسيله   روز  هر  و  كند  مي  تكميل  تدريج   به  را  خودش  كار  عقل  است،  عقل  قلمرو

اتّم و اكمل مي خواهد از هر راهي كه ساده تر و كم خرج تر باشد، به هدف برسد. اين تقاضاي    قانون   حكم  به

زمان است كه اگر تغيير كرده و بشر بخواهد محكوم به شكست نباشد بايد خود را با آن هماهنگ كند. بنابراين  

  .]٨٨[تقاضاي زمان به معني حاجتهاي زمان است»

در اينجا شايسته است جملاتي از امام راحل(ره) كه در بيان زمان و مكان و نقش آن گفته اند، نقل شود؛ ايشان  

مي فرمايد: «اين جانب به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم، اجتهاد به همان  

ن بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست، زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در  سبك صحيح است ولي اي 

  .]٨٩[اجتهادند... مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد»

  ند:زمان و مكان از چند جهت مي توانند در اجتهاد مؤثر باش



ـ از جهت صدور عصر روايت و آگاهي از شرايط آن، كه در اين صورت انسان را با قراين حاليه اي آگاه مي    ١

  كند كه به فهم مراد كمك مي كند و خصوصيات موضوع را در شرايط صدور روايات مشخص مي نمايد. 

اهي از تحولات زمان، در صورت  آگ  با  يعني   بشناسد،  را  خود   زمان   بايد   مجتهد   كه  استنباط؛  زمان   جهت   از   ـ  ٢ 

تغيير موضوعات يا ملاكات احكام، به آن تغيير آگاهي پيدا كند و با مراجعه به منابع دين، حكم مناسب با آن را  

  استنباط نمايد.

  . جهان بر حاكم  اقتصادي و  اجتماعي سياسي،  اوضاع  به آشنايي  ةـ از جنب ٣

  ـ ثابت و متغير  ٥

  در   كه  اي  مسأله  است؛  مكان  و  زمان  متغيرات  و  ديني  ثابتات  هاهنگي  كيفيت  ةسؤال دومي كه مطرح شد، مسأل

  در   آيا:  كه  گونه  اين  به  شود،  مي  مطرح   مدرنيسم  پست  و  سنتّ  يا  و   مدرنيسم  و  سنتّ  عنوان  تحت  امروز  دنياي

بر اين عقيده بودند كه در دوره  عد   چنانكه  كرد؟  حذف   زندگي   از  را   سنتّها  بايد  مدرنيسم  و   تجددّ  دوران ه اي 

روشنگري و با ظهور عقلگرايي، جايي براي سنتها خصوصاً سنتّ ديني و مذهبي نيست. گر چه در دور بعد از  

تجدّد (پست مدرنيسم) بر اثر مشاهدات بحرانها و ناكاميهايي، به نقد تجدّد پرداختند و سخن از بازگشت تجدّد به  

ه ميان مي آورند؛ چرا كه جوامع خود را مبتلا به بحران معنويت مي بيند؛ از باب  مذهب و دين مطرح هست، ب 

  گرايي   دين  نوع  سه  ظهور  دين،  ةدر نوشته اي به نام «بازگشت تقدّس» درباره آيند  Daniel Bellمثال، دانيل بل  

  : هستند روبرو آن با كه است  بحراني ةنتيج  يك هر  كه كند مي بيني پيش را

«د  ظهور  «دين  نخست،  سوّم  و  رستگاري»  «دين  سپس  و  است  اكثريت  دين  وي  نظر  از  كه  گرا»  اخلاق  ين 

  .]٩٠[عرفاني»

اقتصادي، سايسي،  ٢٠٠١ژان فوراستيه در كتاب «تمدن در سال   از نظر  بيستم  ناكاميهاي قرن  برشمردن  از  بعد   «

  ، انساني و معنوي، مي نويسد: فرهنگي

«بايد در پي دلايل و توجيهاتي باشيم كه انسان را در گذشته وادار كرده است و باز امروز وادار مي كند كه اخلاق  

و مذهب داشته باشد و به دنبال تصويري از حقيقت راز عظيم زندگي بگردد تا با تكيه بر آنها موفق به شناسايي  

  .]٩١[ه بر در و ديوار ابديت افتاده است بشود»اين تصوير بزرگ حقيقت ك

آن طور كه در دوران مدرنيسم و خردگرايي و تجدّد شاهد مبارزه با مذهب و دين و جايگزين شدن بي اعتقادي  

وجه به دين و مذهب است تا آدمي، به آنچه كه خواست  به خدا و امور مذهبي بوده ايم، در اين دوره سخن از ت

  فطرت است دست يابد و زندگي بحراني خود را با آن سامان دهد.

اما آنچه ما ـ بعنوان مسلمان ـ بايد بدان توجه كنيم اين است كه ما اولاً اسلام را آيين همگاني، هميشگي و جامع  

  در   انسان  ةن را آيين زندگي و برنامه اي براي تنظيم نيازهاي همه جانبمي دانيم و ثانياً با عنايت به محتواي اسلام، آ



  معنوي  نياز   پاسخگوي  دين   اين  گوييم  مي  و  دانيم   مي  اخروي   و  دينوي   معنوي،  و  مادي   جسمي،   و  روحي   ابعاد

ا  ب  دين  اين  كه  شود  مي  مطرح  سؤال  اين  صورت  اين  در.  باشد  مي  وي  اجتماعي  حيات  ةبرنام  ةدهند   وارائه  انسان

داشتن عنصر قداست و جاودانگي و ثبات چگونه مي تواند دنيايي را كه ذاتي متحوّل و متغير دارد اداره كند؟ به  

بيان ديگر، چگونه مي توان بين ابديت دين با تغيير دين سازگاري ايجاد كرد؟ دينداران و دين باوران، در مواجهه  

برخي ـ مانند اخباريها ـ منكر هر نوع تغيير حتي در اجتهاد با اين پرسش، به گونه هاي مختلف برخورد كرده اند؛ 

شدند و معقتد شدند كه براي راهيابي به آنچه كه وظايف انسان است، مراجعه به سنت كافي است. بعضي نيز منشأ  

ن، براي  اين سؤال را انكار كرده اند و با انكار منشأ، خود را از پاسخ بي نياز مي دانند. كساني هم معتقدند كه: دي

اداره جامعه نيامده است. بعضي، دين را ثابت مي دانند؛ و عده اي هم مي گويند دين هم برنامه هاي ثابت دارد و  

هم برنامه هاي متغير كه اين متغير با آن ثابت ارتباط دارد و با اجتهاد است كه مي تواند اين متغيرات را با ثابتات  

  ارتباط دهد.

  د تغيير احكام ـ آراء و نظريات در مور ٦

پيش از آنكه به آراء و نظرات اشاره كنيم، توجه به اين نكته لازم است كه آنچه تغييرپذير است، نه اعتقادات است  

و نه احكام عبادي و نه اخلاق؛ بلكه فقه و مقررات حقوقي و اجتماعي دين است كه محور بحث است؛ زيرا مسائل  

اينكه از نياز  نيز ثابت است؛ گرچه ممكن است از نظر  اعتقادي و اخلاقي به لحاظ  انسان است، خود  هاي ثابت 

  معرفت و شناخت آنها بين انسانها تفاوت وجود داشته باشد. اينكه بيان آرا و نظريات:

  ) آراء منكرين هرگونه تغيير در احكام ٦ـ  ١(

  كساني كه منكر هر نوع تغييرند، سه دسته اند:

اداره جامعه نمي دانند؛ بلكه مي گويند دين اموري را بيان كرده كه مربوط    كساني كه اساساً دين را براي  الف ـ

به عالم غيب است (خدا و قيامت) و انسان بدون وحي نمي تواند از آن اطلاع پيدا كند؛ اما با اداره جامعه و اقتصاد 

را اداره كند. اينان در واقع  و سياست انسان كاري ندارد و اينها اموري است كه بشر بايد با عقل و درايت خود آنها  

با قبول تفكيك دين از سياست، قهراً از اين مشكل نجات پيدا مي كنند و در نتيجه دين مي تواند ثابت باشد و هيچ  

  ارتباطي با مسائل متغير نداشته باشد.

ينها رابطه  كساني كه مي گويند: دين اصول اخلاقي فردي را مطرح مي كند و بيش از اين چيزي نمي گويد. ا ب ـ

آنان   نيز هست.  فردي اسلام شامل حال سياستمداران  اصول اخلاق  دانند كه  اين حد مي  در  دين و سياست را 

تنها شكل خاصي از   نه  و تا آنجا پيش مي روند كه مي گويند  معتقدند كه نظام خلافت، جزو شريعت نيست؛ 

  . ]٩٢[سنت بيان نشده است حكومت بلكه هيچگونه اصول ارزشي مربوط به حكومت نيز در كتاب و



اخباريها نيز از كساني هستند كه منكر هر نوع تغييرند. آنها در واقع فقط منبع شناسايي احكام را روايات مي   ج ـ

  دانند و دخالت دادن اجتهاد و عقل در شناخت احكام را منكرند.

  ) آراء معتقدين به ثبات در دين و تغيير در... .٦ ـ ٢(

دسته دوّم، كساني هستند كه معتقد به تغيير هستند؛ ولكن مي گويند آنچه ثابت است چيزي است و آنچه كه تغيير  

مي كند چيزي ديگر. اينان در واقع مي گويند آنچه كه دين است ثابت و تغييرناپذير است و آنچه كه تغييرپذير  

  نيست كه در اينجا به سه نظر اشاره مي شود: است دين 

آنانكه رابطه اسلام را با زمان و مكان رابطه ظرف و مظروف مي دانند و مي گويند ظرف يعني مقتضيات   الف ـ

زمان و مكان عوض مي شود ولي اسلام عوض نمي شود؛ آنها مي گويند: اسلام در عصر خاصي ظهور كرده و  

گفته و شكل خاصي را به خود گرفته است؛ اما آن شكل، ابدي نيست و در هر    در قالب خاصي سخنان خود را

  ظرف زماني يك شكل تازه پيدا مي كند. 

حرف اينان اين است كه اسلام گذشتگان، اسلامي بود كه در ظرف زمان آنها ريخته شده بود و ما بايد ببينيم كه  

به تعبير ديگر اسلام را از ظرفهاي اسلام بايد جدا كرد اسلامي كه در ظرف زمان حال مي ريزيم چگونه بايد باشد.  

تا احيا و اصلاح ديني عملي گردد. مبادا ظرف اسلام را به جاي خود اسلام بگيريم؛ مظروف ثابت است اما ظرف  

  . ]٩٣[متغير است

اينان مي گويند: دين اسلام بر جامعه بدوي و قبيله اي نازل شده و پيامبر اين دين نهادها و مقررات فردي و اجتماعي  

آن جامعه را بر اساس دين بازسازي كرده است و لذا اين احتمال هست كه بسياري از احكام دين كه امروز احكام  

  بر   ةدي   خمس،  زكات،  پرداخت  ةود بوده باشند؛ مثلاً نحوثابت دين تلقي مي شوند ناشي از اقتضاي بافت زمان خ 

  مناسب  تطبيق  بلكه  نيستند  دين  ثابت  احكام  جزو  اينها  و  است  قبيلگي  جامعه  همان  شؤون  مطابق  خطا،  قتل  در  عاقله

  . باشد ها دوره تمامي براي  ثابت احكامي اينكه نه عصر، مقتضيات با است  دين

ييرپذير است معرفت ديني است نه خود دين، دين ثابت است؛ يعني كتاب  كساني كه مي گويند، آنچه كه تغ ب ـ

و سنت ثابت است و كسي حق كاستن يا افزودن بر آنها را ندارد ولي معرفت ديني متغير است. دين از معرفت  

بر دين بنا مي شود ولي خود دين نيست، اين سخني است كه    دكتر ديني جدا مي شود و معرفت ديني گرچه 

  آن را در تئوري قبض و بسط خود مي گويد. وي در كتاب خود مي گويد: سروش

  شود   داده   فرمولي   تغيّر  و  ثابت  بين  جمع   براي   بايد.  است  ديني   گري   اصلاح   ةعمد   ة «جمع بين ثابت و متغير، مسأل

  .]٩٤[سّر شود»مي  پيشرفت  و  برود   بين  از   تحجّر  تا  بپذيرد  را  تغيير  هم  باشد  شده   حفظ  دين  تا  كند  حفظ   را  ثبات   هم   كه



وي مي گويد: «قبض و بسط نظريه اي است معرفت شناسانه و در پي جمع بين ثبات و تغيّر كه ابديت و تغيير و  

سنت وتجدّد را با هم آشتي مي دهد. خلاصه اين نظر چنين است كه در اقدام اول، دين از معرفت ديني جدا مي  

  شود. معرفت ديني بر دين بنا مي شود، اما خود دين نيست... .

در اقدام دومّ: دين ثابت است يعني آنچه كه در قرآن آمده است و آنچه كه پيشوايان ديني گفته اند ثابت است  «و  

و همان گفته هاست كه به دست ما رسيده است و كسي حق كاستن از آنها يا افزودن بر آنها را ندارد ولي معرفت  

ديني است... ربط بين ثابت و متغير اين است كه  ديني متغيّر است و ثبات و تغيير دين در گرو معلومات بيرون  

  .]٩٥[ناقص براي كامل شدن به راه مي افتد يعني متغيّر به سوي ثابت مي شتابد»

فهم ديگر از آن مي نهند (نه  و در جاي ديگر مي گويد: «محييان كه دين شناسان مشفقند فهمي از دين را به جاي 

اينكه به جاي دين سخنان خودشان را بگذارند) و با قبول جاودان بودن كتاب وسنتّ، معرفت ما را نسبت به آن  

تازه تر و كاملتر مي سازند و آن كه ثابت مي ماند، دين است و آنكه تغيير مي كند معرفت ديني است؛ و چنين  

ي مي كنند و دين ثابت و جاودان معرفت متغيّر و متكامل مي زاياند و راز پايان  است كه ابديت با تغيير با هم آشت

ناپذيري تغيير وحي و مكانيسم آن و بويژه نحوه ارتباط عقل كه همان معقولات و معلومات آدمي است با دين به  

  .]٩٦[خوبي بدست مي آيد»

  معرفت   و  دين  از  شخصي  معرفت  بين  و  دين  از  ما  فهم  و  دين  بين  اينكه  بر  كند  مي  تصريح   ديگري  جاي  در  نويسنده 

  .است تفاوت ديني،

  ثابت   الهي  احكام   كه  نظرند  اين  بر  متغير  و  ثابت   ةمسأل  در   «صدر»  بزرگوار  شهيد   و)  ره(   طباطبايي  علامه  مرحوم ج) 

آنچه كه تغييرپذير است، احكام حكومتي است كه اطاعت از آنها واجب است،    و  ندارد  راه  آن  در  تغيير  و  است

  در عين حال كه آن احكام دين نيستند. نمونه اي از كلمات اين بزرگان: 

  علامه طباطبايي (ره) مي نويسند:

  «مقررات به دو بخش متمايز تقسيم مي شود:

...، مانند يك قسمت از عقايد و مقررات كه عبوديت و  ـ احكام و قوانيني كه حافظ منافع حياتي انسان مي باشد ١

خضوع انسان را نسبت به آفريدگار خود ـ كه هيچگونه تغيير و زوالي را به آن راهي نيست ـ مجسم مي سازد و  

به اصول زندگي انسان همچون غذا، مسكن، ازدواج و دفاع از اصل حيات و زندگي   مانند كليات مقررات كه 

  ت و هميشه به اجراي آن محتاج است.اجتماعي مربوط اس

ـ احكام و مقرراتي كه جنبه موقتي يا محلّي يا جنبه ديگر اختصاصي داشته و با اختلاف طرز زندگي اختلاف    ٢

پيدا مي كند... ؛ ضمناً بايد دانست مقرراتي كه قابل تغيير است و به حسب مصالح مختلف زمانها و مكانها اختلاف  

ن آثار ولايت عامه منوط به نظر نبي اسلام و جانشينان و معصومين از طرف اوست كه در  پيدا مي كند، به عنوا



شعاع مقررات ثابت ديني و بحسب مصلحت وقت و مكان آن را تشخص داده و اجرا مي نمايد. البته اين گونه  

  مقررات به حسب اصطلاح دين، احكام و شرايع آسماني محسوب نمي شود و دين ناميده نشده است. 

«در مورد همين قسم احكام و مقررات در اسلام اصلي داريم كه ما در اين بحث از آن به نام اختيارات والي تعبير  

  و    مي كنيم اين اصل است كه در اسلام به احتياجات قابل تغيير و تبديل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه 

دستخوش نسخ و ابطال شود، نيازمنديهاي جامعه انساني    اسلامي   ثابت  مقررات  اينكه  بدون  و  دهد   مي  پاسخ   مكاني

را نيز رفع نمايد. ناگفته نماند اينگونه مقررات در اسلام گرچه لازم الاجراء مي باشد و ولي امر كه بوضع اجراء  

آنها موظف است لازم الاطاعه است ولي در عين حال شريعت و حكم خدايي شمرده نمي شود. اعتبار اينگونه  

بعاً تابع مصلحتي است كه آنرا ايجاب كرده و بوجود آورده است و به محض از بين رفتن مصلحت از  مقررات ط

  بين مي رود... . 

«اما احكام الهي كه متن شريعت مي باشد، براي هميشه ثابت و پايدار است و كسي حتي ولي امر نيز حق اين را  

از   بملاحظه  و  دهد  تغيير  به مصلحت وقت  را  آنها  الغاء  ندارد كه  را  آنها  او،  نظر  در  آنها  از  اي  پاره  رفتن  بين 

  .]٩٧[نمايد»

مرحوم شهيد صدر(ره) در اين باره تعبيري دارد به اين مضمون: «در تشريع اسلامي يك منطقه خالي تشريع به نام  

ين قسمت خالي ضعفي براي دين نيست بلكه دين توانايي است كه اين قسمت را  «منطقة الفراغ» وجود دارد و ا

خالي گذاشته است تا متناسب با شرايط روز در آن ناحيه تشريع صورت گيرد و دين در همه شرايط، در حيات  

  اجتماعي حضور داشته باشد». 

عناصر ثابت و عناصر متحول؛ عناصر  ايشان معتقد است كه، تشكيلات تشريع اسلام به طور كامل بر دو قسم است:  

الفراغي به جاي مي گذارد تا براساس معيارها و رهنمودهاي اسلام   ناپايدار براي حاكم شرعي منطقة  متحول و 

  . ]٩٨[موجود بتوان آن را پرد كرد»

  و   روحي  امور  در  بشر  تكميل  براي  كه  اسلامي:  گويند  مي  تغير  و  ثبات  ةسألمحمد عبده و رشيد رضا در م د ـ

  اخروي   سعادت   به  و  رسيد  براي  كه   روحي   امور  در   است   شده   جعل   اخروي   و   دنيوي  سعادت  به   او   نيل   و  جسمي

آنها   خداوند،  بلكه   كند نمي   تغيير  مكان   و   زمان اختلاف  با   و  دهد   نمي  رخ  تغييري  عبادات،  و  عقايد  قبيل  از  است

را با اصول و فروع به طور كامل در اختيار بشر قرار داده است و پيامبر نصوص آن را براي انسان بيان كرده و بعد  

از پيامبر نه چيزي بر آن افزوده مي شود و نه چيزي از آن كاسته مي شود؛ اما امور دنيوي از قبيل امور سياسي و  

نه مختلف مي شود، اسلام اصول آن را و آنچه كه در عصر تنزيل  قضايي به لحاظ اينكه به اختلاف ازمنه و امك

فروع آن مورد احتياج بود بيان كرده است و اولوالامر بايد با شورا و اجتهاد، با توجه به نصوصي كه با مصالح بشر  

  . ]٩٩[در هر زمان و مكان هماهنگ است، بشر را به بهترين راه براي اقامه قسط هدايت كند»



  ) بررسي و نقد آراء ٦ـ  ٣(

اين دسته از نظريات كه دين را ثابت مي دانند و مي گويند آنچه تحول مي پذيرد خود دين نيست، جاي تأمّل  

از يك طرف اظهار    زيرا   است؛  مبهم   مظروف  و  ظرف  تفكيك  لحاظ  به   متغير  و   دارد. اولاً تفكيك احكام ثابت

اين مطلب اظهار يك امر بديهي است كه دين (مظروف) ثابت است و ظرف يعني زمان تغيير مي كند و ثانياً بايد  

گفت اين نظر، متأثر از نظرات متكلمان غرب است. زيرا آنها مي گويند: الفاظ و كلماتي كه در متون مقدس آمده  

شده است و اگر زمان عوض مي شد و در عصر ديگري تورات    است متناسب با ظرف زمان خاص آن زمان تنظيم

  يا انجيل تنظيم مي شد متناسب با زمان خودش تنظيم مي شد. 

  و اما آنكه مي گويد: دين ثابت است و معرفت ديني متغير است؛ در اين خصوص مطالبي قابل توجه است:

بر مبناي ايشان، معرفت ديني، معرفت بشري است، و بين معارف بشري ترابط عمومي برقرار است   ) ـ٦ـ    ٣ـ    ١( 

و همه معارف بشري در هم تأثير و تأثر متقابل دارند و همه معارف بشري هم متغيرند؛ به لحاظ اينكه تغيير در  

مطلب، به لحاظ مباني، جاي بحث   اين  گفت  بايد.  شود  مي  ديگر  معرفت  در  تغيير  باعث  بشري  معرفتهاي معرفتي از  

  دارد. زيرا: 

اوّلاً خود ايشان بعضي از معارف بشري را ثابت مي دانند چنانكه مي نويسد: «در اين ميان، پاره اي از فهمها ثابت  

اينكه مي  اي  كه  گويد  مي  چه  گر ]١٠٠[و مشابه مي مانند.» نه  ثبات است  طبيعي آنها  ن فهمهاي ثابت، مقتضاي 

  خواهند به عمد آنها را ثابت نگه دارند.

ثانياً، اينكه مي گويد: متون ديني و كتاب و سنت ثابت است و معرفت آن متغير است؛ اختصاص به متون ديني  

افرادي كه   آن را مطالعه مي كنند ممكن است  ندارد. هر كتابي كه نويسنده اي آن را تنظيم كند ثابت است و 

  برداشتهاي گوناگون از آن داشته باشند و لذا از اين جهت فرقي بين كتاب و سنت با كتابهاي ديگر نيست. 

بر اساس اين نظريه، و مباني آن، خود دين هم ثبات خود را از دست مي دهد؛ دو دليل: الف، به   ) ـ٦ـ    ٣ـ    ٢( 

يار ما قرار مي دهد، مثل علم رجال و بخشي از علم اصول. زيرا اين علوم  دليل علومي كه خود دين را در اخت

  معرفت بشري اند و تحول پذير؛ و با تحول پذيري آن، دين هم دچار تحول و قبض و بسط مي شود.

ب، دليل دوّم نظري است كه ايشان در باب انتظار ما از دين، و يا سبب حاجت ما به دين بيان مي كنند: «آن بحث  

به ما مي گويد كه در دين چه بجوييم و چه  نظ انتظارات ما را از دين سامان مي دهد، و  ري و كلامي مهم كه 

نجوييم... اگر متكلمي بواقع بر آن باشد كه دين براي بيان ارزشهاست و روشها را به مردم سپرده است و يا بر آن  

د آيا  باشد،  باب حكومت سخني داشته  دين در  نيست  دنبال كشف نحوه حكومت خواهد  باشد كه لازم  فقه  ر 

  به   عقل  و  علم   طريق  از  بشر   ولي  است   آمده   سنت  و  كتاب  در  كه  اموري   اگر  نظر،  اين  به  توجه   با ]١٠١[گشت؟»

  خارج   بودن  دين  از  پس، بيابد و انتظار داشته باشد ـ    را   آن  دين  راه  از  بيند  نمي  نيازي  لذا  و  ـ  كند  مي  پيدا  علم  آنها



  هر   بشري  معرفت  و  كند  مي  برآورده  ديني،  غير  بشري  معارف  را  دين  از  ما  انتظارات  صورت،  اين  در  و  شود  مي

 نيست  بجا   پس  اين  از  و  است   بوده   بجا  دين   از   شما  انتظارات  سلسله   اين  تاكنون  گويند  مي  ما  به   كند،   پيشرفت  چه

  مقدار، از دين بودن جدا مي شود و در اين حيطه نبايد به دين مراجعه كرد. اين لذا و

ايشان «معرفت ديني» را مبتني بر دين مي داند نه خود «دين» را. حال اين سؤال مطرح مي شود كه   ) ـ٦ـ   ٣ـ  ٣( 

را نداشته باشد؟  چگونه چيزي خود مبتني بر دين است ولي خود دين مبتني بر دين نباشد و در نتيجه تبعات دين  

يعني الزام آور نباشد؛ و به عبارت ديگر، نظريات عالمان دين براي متدينين قداست نداشته باشد و حال آنكه در  

بر   خدا  حجت  معصوم  امامان  و  اند  شده  معرفي  مردم  بر  معصوم(ع)  امام  حجت  فقيهان  و  عالمان  روايات، 

  بدان   را  بشر  آنان  كه  است  دين  همان  آنان  حرف  كه  است  دليل  انسانها،  بر  حجتند  عالمان  كه  همين  و ]١٠٢[عالمان.

  .دارند حجتّ آنان از پيروي  با خدا پيشگاه در  هم انسانها  و كنند مي هدايت 

  ي در معرفت اوست:مطلبي كه در گفته ايشان جاي تأمل دارد، ريزش اوصاف بشر  ) ـ٦ـ  ٣ـ  ٤( 

  آن  در  هم  بشري  ديگر  اوصاف  بلكه  نيست  آن  آيينه  و   عاقله  ة«مدعاي ما اين است كه معرفت فقط محكوم به قو

  طلب   جاه   اگر  ورزيم،  زبان   اگر   هستيم  اجتماعي   موجود  يك   اگر  گرديم  مي   خود   منافع  دنبال  اگر   يعني   دارد؛  تأثير

  ة ر خودش را در علم ما مي گذارد محصولات بشر به هر حال آييناث  اينها...  هستيم  شكن  رقيب  و   حقجو  و   حسود  و

  .]١٠٣[هستند» او وجود

با اندكي دقت، پي مي بريم كه همه اوصاف بشري نمي تواند در علم ريزش كند، گر چه ممكن است بعضي  

ولي مهم، معرفت ديني است كه آيا تمام اين اوصاف، در معارف ديني هم هست يا  اوصاف خود را نشان دهد  

خير؟ چنانچه دقت كنيم، نمي توانيم اين مطلب را قبول كنيم؛ زيرا با توجه شرايطي كه براي عالمان لحاظ مي شود 

قل شده است كه وقتي  و فقهاي عظيم الشأني را كه در تاريخ فقه شيعه سراغ داريم، مثل آنچه كه از علامه حلي ن

فتواي عدم نجاست آب چاه را با دليل اجتهادي مي يابد، براي اينكه مبادا مردم يا فقها او را متهم كنند كه براي  

راحتي خود چنين فتوايي داده است، نخست چاه منزل خود را پر مي كند و سپس فتواي خود را كه مخالف غالب 

ابراين، به كلّيت نمي توان گفت كه همه اوصاف بشري در معرفت خود  فتواهاي گذشته است اعلام مي نمايد؛ بن

  را نشان مي دهد.

و   اما آنچه كه علامه طباطبائي(ره) و شهيد بزرگوار صدر(ره) مي گويند كه دين و احكام ديني ثابت است  و 

و ما هم  احكام حكومتي و ولايي ـ كه به تناسب مصلحت وقت صادر مي شود ـ متغير است، سخن خوبي است  

يكي از منابع قانون گزاري در اسلام را مقام ولايت با ضوابط و در چارچوب خاص خودش مي دانيم (كه مشروح  

آن خواهد آمد) و به عبارت ديگر، در كيفيت سازگاري احكام ثابت و متغير وقتي به منابع غني تشريع مي پردازيم،  

  ه شد مي دانيم.يكي از منابع را ولايت و اختياراتي كه به والي داد



  ة اما علامه طباطبايي، اولاً به تغيير احكام ـ به لحاظ تغيير موضوعات و ملاكات ـ اشاره اي نكرده اند و ثانياً در مسأل 

  خاصي   جعرافيايي  محدوده  در  كه  مسلماناني  يا  است  جهان  در  مسلمانان  تمام  مصلحت  ملاك،  آيا  كه  مصلحت

مرز جغرافيايي را مرز اسلام نمي داند بلكه مرز عقيده را مرز اسلام مي    ايشان  باينكه  توجه  با  ـ  كنند  مي  زندگي

 ـ بايد مصلحت همه مسلمانان را لحاظ كند و لذا رعايت مصلحت امت اسلام به طور كلي گاهي با   ]١٠٤[ داند 

  مشكلاتي همراه است كه عده اي از مسلمانان در تنگنا قرار مي گيرند.

و ثالثاً آنچه مرحوم شهيد صدر و علامه مي گويند مبني بر اينكه، احكام حكومتي پيامبر و امامان ـ عليهم السلام ـ  

بر اساس مصلحت زمان است و لذا با تغيير زمان تغيير پيدا مي كند؛ كيفيت تشخيص احكام حكومتي از احكام    هم

  غير حكومتي پيامبر و امامان چگونه است و با چه ضابطه اي بايد آن را مشخص كرد؟ 

تغير تقسيم مي كند ه ـ ـ مرحوم شهيد مطهري(ره) در كتابهاي مخلتف خود نيازهاي انسان را به نيازهاي ثابت و م

به دو قسم «ثابت» و «متغير» تقسيم مي كند و مي گويد احكام متغير اسلام، به وسيله   و احكام و مقررات را نيز 

  . ]١٠٥[مجتهد با توجه به نيازهاي متغيرّ انسان در زمانهاي مختلف استنباط و در اختيار وي قرار مي گيرد

  شرايط   با   آن  شدن  هماهنگ  و    با توجه به آنچه كه از مرحوم شهيد مطهري نقل شد، آنچه كه باعث حركت اسلام

  . است  خواسته  را  آن دين خود كه است  دين در اجتهاد و تفقّه درخواست  همانا شود، مي زمان مقتضيات و متغير

  ـ نتيجه گيري و نظر نهايي  ٧

  كه   همانطور   كه  كرد  اذعان  بايد  مكان،  و   زمان  عنصر  دو   به  توجه  با  آن  شيوه   و  اسلام»  در  متغير  و  «ثابت  ة در مسأل

  توجه   با   و  بعد   دو  آن   در  انسان  به  هم   اسلام  است،  متغير  و   ثابت  نيازهاي   همچنين  و  متغير  و   ثابت  بعد   دو   داراي  انسان

سائل اعتقادي و اخلاق تغييري در آن راه ندارد مگر به لحاظ  م  اولاً  رو،   اين   از   است؛ داشته  عنايت   نياز،   نوع  دو  به

ادراك ضعيف و قوي و ادراك عميق و عميقتر و به بيان ديگر، به لحاظ معرفتي. و ثانياً، احكام و مقررات اسلام  

ه كرد  بخشي از آنها ثابت است و تغييري در آن راه ندارد، مانند عبادات، و اما آنچه تغيير پذير است بايد ملاحظ

  كه چه چيزهايي تغيير مي كند و زمان و مكان در آنها چگونه مؤثر است؟ 

بايد توجه داشت كه اولاً در احكام الهي تغيير به معني نسخ راهي ندارد؛ چنانكه بعضي روايات بر آن دلالت مي  

و مكروه) تغييري    كند؛ يعني حكمي از احكام الهي زوال پذير نيست و ثانياً، احكام الهي (واجب، حرام، مستحب

  در آن نيست؛ چنانكه از بعضي روايات استفاده مي شود.

  از   استفاده  و  فقيه  استنباط  ةثالثاً، اگر تغييري در آن راه پيدا مي كند تغيير در فتواست و منشأ تغيير در فتوا به نحو

  . دارد بستگي ادله

به لحاظ تغيير موضوع آن باشد كه با توجه به  رابعاً، ممكن است تغيير در احكام به لحاظ تغيير ملاك حكم و يا  

تغيير ملاك، حكم هم عوض شود؛ براي مثال فروش خون اگر براي خوردن باشد حرام است ولي اگر وسيله حفظ 



جان انساني باشد كه بخواهند به او تزريق كنند به لحاظ تغيير ملاك و موضوع، حكم به جواز فروش آن مي شود. 

  ن خود در تغيير حكم هيچ نقشي ندارد، بلكه نقش آن، در ملاك يا موضوع است. بنابراين، زمان و مكا

بايد ديد كه چگونه   نيازهاي نامحدود زمان است كه در واقع  مطلب ديگر، چگونگي هماهنگي دين محدود با 

هماهنگي      اسلام در همه زمانها و همه مكانها با توجه به گستردگي احتياجات و تكامل اجتماع و پيدايش تمدنها

  مي كند و در نتيجه براي هميشه باقي و جاودانه مي ماند. 

تشريع   غني  مصادر  و  منابع  از  اوّلاً  مكتبي  اگر  كه  داشت  توجه  مطلب  اين  به  است  مسأله لازم  اين  تبيين  براي 

برخوردار باشد كه بتوان از آن احكام جديد را استنباط كرد و ثانياً از نوعي انعطاف پذيري بهره اي داشته باشد  

ه رويدادها، تكليف را مشخص نمايد و انسان را از تحيّر  كه بر تمام صور متغير زندگي احاطه نمايد و بتواند در هم

نجات دهد. دين اسلام اين دو خصوصيت را دارد؛ يعني هم از مصادر غني تشريع برخوردار است و هم انعطاف  

پذير است؛ و از اين رو، و لذا قابل انطباق با همه عصرها و نسلها و مكانهاي مختلف قابل تطبيق است. اما منابع و  

  در شريعت اسلامي عبارت است از مصا

  نصوص قرآني و سنت پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) كه از منابع غني استخراج احكام است. ) ـ٧ـ  ١( 

  و   عقل؛ منابع استنباط احكام منحصر در كتاب و سنت نيست بلكه عقل نيز در حريم دين پذيرفته شده  ) ـ٧ـ    ٢( 

ميان عقل و شرع رابطه ناگسستني قائلند؛ زيرا در منابع اسلامي عقل از    اسلام  فقهاي.  است  شده  قائل  حق  او  براي

حجج الهي است و لذا «قاعده ملازمه» معروف است كه: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و كل ما حكم به  

  الشرع حكم به العقل».

قوانين را تقييد و تحديد كند و  البته «عقل» در فقه اسلامي، هم مي تواند خود كاشف قانون باشد و هم مي تواند  

يا آن را تعميم دهد و مي تواند ياور خوبي در استنباط از ساير منابع و مدارك باشد. حق دخالت عقل از آنجا پيدا  

شده است كه مقررات اسلامي با واقعيت زندگي سر و كار دارد و مي خواهد براي هميشه تكاليف واقعيات زندگي  

  را روشن نمايد.

  تبعيت احكام از مصالح و مفاسد ـ) ٧ـ  ٣( 

در اسلام احكام تابع مصالح و مفاسد واقعي است و اين مصالح و مفاسد هم در يك درجه واحد نيستند. پس اگر  

انسان بتواند آن ملاكات را كشف كند به حكم دست مي يابد. در هر زمان، ولي امر مسلمين با تشخيص ملاكها و  

سب صادر مي كند تا در چهارچوب قوانين شرعي، عمل شود. البته منطقه اختيارات  با توجه به شرايط، احكامي منا

  ولي امر مسلمين عبارت است از:

اباحه و ارتباطاتي كه در شكل اوليه آن اجازه و رخصت داده شده است؛ و ولي امر مي تواند در   الف ـ موارد 

  صورت، وجود مصلحت آن را محدود سازد. 



مسلمين به محدود ساختن آن تكليف شده است؛ مانند آنچه به حفظ نظام سياسي و    امر   ولي   كه  مواردي    ـ  ب 

اقتصادي و بالابردن سطح معيشت زندگي و مصالح و اهداف اجتماعي مربوط است و به والي واگذار شده است؛  

  از قبيل وضع ماليات در بعضي شرايط يا وضع تعزيرات در مواردي خاص.

ه عنوان «ثانوي» با توجه به مصالح، ضرورت ايجاب مي كند از حكمي كه در اسلام  ج ـ در موارد استثنايي كه ب

ثابت و الزامي است صرف نظر كرده و به عنوان اضطرار حكم ديگر يا احكام ثانوي را جايگزين آن حكم اولي  

از منابع ديني دارد،    نمايد. بنابراين، والي و حاكم اسلامي مي تواند با استفاده از رأي صاحب نظران و با آگاهي كه

  مصالح و مفاسد را شناسايي كند و بر طبق آن، احكام مناسب را وضع نمايد.

و اما انعطاف پذيري قوانين اسلام كه موجب جاودانگي اسلام است، بدين جهت است كه اولاً: در اسلام نه به  

سلام به روح، معنا و راهي كه بشر  ظاهر زندگي و صورت آن بلكه به واقعيتها توجه شده است و به عبارت ديگر، ا

  فراگيري  و   ضرورت  اصل  به  علم،  ة را به اهداف و معاني مي رساند توجه كرده است. لذا به عنوان مثال در مسأل

  ملاك  بلكه  باشد، كرده  محدود موجود شرايط و مكان و زمان  معلّم، به را   آن كه آن بدون است  كرده توجه علم 

و انياً، قواعد و قوانين حاكم و كنترل كننده اي در متن مقررات اسلامي قرار گرفته    .است  داده  قرار  بودن   نافع  را

است كه به آن، خاصيت انعطاف و تحرك و انطباق بخشيده و آن را جاويد نگه مي دارد، قواعدي كه بر سراسر  

  .آن امثال و لاضرر   قاعده و حرج  نفي ة احكام و مقررات اسلامي حاكميت دارند؛ مانند قاعد

و ثالثاً، اجتهاد و تفقّه نيز از شرايط جاويد ماندن اسلام است كه بعضي آن را نيروي محركه اسلام ناميده اند. بوعلي  

سينا در شفا جمله اي دارد كه دلالت بر ضرورت اجتهاد مي كند و آن جمله اين است: «و يحب ان يفوّض كثير  

. يعني ضرورت  ]١٠٦[فان للاوقات احكاماً لايمكن ان يضبط»  الاجتهاد  الي    ـ  المعاملات  في  خصوصاً  ـ من الاحوال  

امكان   اوقات و زمانها احكامي دارند كه  اجتهاد واگذار شود زيرا  به  از احوال خصوصاً معاملات  بسياري  دارد 

اوقات در حال تغييرند، به تبع آن، مسائل جديد پيش مي آيد و آنها نيز  منضبط كردن آن وجود ندارد. از آنجا كه  

احكام تازه اي مي طلبند. با اجتهاد مي توان براي رويدادهاي جديد، احكام مناسب آن را ارائه كرد. خلاصه سخن  

ي و جاودانگي  آنكه، اسلام با توجه باين دو جهتي كه دارد يعني گستردگي منابع و انعطاف پذيري آن، خاصبت ابد

  دارد و مي تواند هماهنگ با تحول زمان، خود را پيش برده و نيازهاي جديد مردم را پاسخ گويد. 
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